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صحاعءار 


سافاست که افکار مومی بر مسأله دانشجویان ابرانی در 
خارج متمرکز شده است . در محافل تربستی از ان گروه بتفصیل 
سخن منگویند و هر چند گاه روزنامه‌ها و جلات ارات 
صفحاتشان را با درج موفقت‌های آنبا شکست‌هایشان » 
و مشکلات مربوط به آبا پر ممکنند . اخبرا بعضی جلات و 
ماهنامه‌ها مطلب را بنحو مسقانه‌تری مورد بررمی و موشکافی 
قرار داده و دیگر به « شایمات » و « میگویندها » پشت‌پازده‌اند, " 
ابن روزنهء امد نون نشان مدهد که حامعهء کتونی ابران با در . 
نظر گرفتن پذ برش محدود دانشگاهپای ارات ضرورت تحصمل 
گروهی از جوانان را در خارج پذبرفته است . 


تشریهء حاضر که برای نخستین دار بوسبلهء دانشحویان‌ابرانی 
دانشگاه‌های ببروت چاپ مشود حولانگاه پندارها و آماجپای 
ختلفی است در بارهء مسائل اجقاعی و آموزشی ابران . 

ین نشریه پیامی است از جانب جوانانی که در سرلوحهء ‏ 
هدفهای زندگی آنندهشان خدمت وطن با خطسوط روشن و 
استواری نقش بسته است . این پام آینهء زندگی و اندیشه‌های ‏ 
گروهی از سازند کات آننده ابرات است که اکنوثت درر از وطق 
عیه را پرای ان ی امه میکنند . امند میرود. که 
خواننده پس از خواندن این چکیده دانشسوی خور از وطن و 


گروه نکارش 


۰ دوازده امامی 





یس امون دا جوا نا ی‌دردا شابمای مروت 


بی شُك نونهالان » دانش آموزان » وبویژه دانشحودان هر ملتی 
پشتوانه ترقدات امروز و ضامن پشرفتهای روز افزون تر فردای 
آن قوم و ملت خواهند بود . از آنجا که یکی از اصول مم پی 
ریزی مبی برآورد سرمایه‌های معنوی مسباشد » نکارنده کوشش 
زیادی نوده تا در نوشتهء زبرین بطور هرچه فشرده تر نتبحهء بررسی 
موقصت صد و هشتاد و پنج نفر دانشجوی ارانی را که در 
دانشگاهپای لنان به تحصل اشتغال دارند به همسپنان گرامی 


عرضه دارد . 


قسمت اعظم فعالتهاي فرهنگی کشور لبنان در پا یتخت این 
کشور ( ببروت ) متمرکز است . از سرشناس‌ترین موسسات عالبه 
در ببروت دانشگاه آمریکائی ببروت » دانشگاه لبنتان » کالج 
دخترانه بیروت» دانشگاه فرانسوی سن ژوزف» کالج هایکازیان» 
کالح خاورسانه » و خانی‌گان عربی را منتوان نامبرد . تعداد 
دانشحوبان ابرانی در سال تحصيی 4۵ - ۱۳4 شمسی در دانشگاه 
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امریکائی ۱۵۳۲ » در کالج خاورسانه ۵ » در کالج دخترانه پیروت 
بروت ۱۳ و در دانشگاه فرانسوی ه نفر بوده است . سر کز 
دانشحویان ابرانی در دانشگاه امربکائی اجاب مسکند که قسمت 
عدهء این مقاله به گفتگو در بارهء ان گروه اختصاص داده شود . 

دانشگاه امريكائي ببروت در صد سال قبل بدست. ممسونهای 
ی گنچ گرنید م گرچه مر ال چیده ملهیی داشت 
امروزه دانشگاه توسمه یافته ابست با بیش از سه هزار دانشحو و 
چپار دانشکده فنی»طب و دارو سازی» عم و هنر» و کشاورزی. 
اولن دانشحویان ابرانی در دانشگاه امربكائي ببووت آ قایاس 
طباس وادی و ابراهم بهنام بوده اند که در سال ۱۲۹۳ شعسی در 

رشتهء پزشگی و آقایان عىد السن اصفپانی وعزنزاله پادر در 
رستهء علوم انسانی در سال ۱۲۹٩‏ شعسی فارغ التحصل, شده‌اند . 
امار زبرین موداریست از تعداه فارغ التحصیلان ابرانی از دانشگاه 
امریکانی در هر ده سال : 


تعداد فارغ التعصل دورهء ده سالة 
۸ ا نفر ۰۵ - ۱۲۹۵ 
۳۷ ‌ ۰.6۵ - ۱۳۰6۵ 
۳۱ 1 ۱ ۵ ۱۳۱۵ 
۳ 1 ۰.6 ۱۳۲۵ 
۵. ا « ۵ ۱۳۳۵۰ 


از سال ۱۳۳۲ شسی بورس ادارهء ععران بین‌اللی امریکا برای 





تحصبل در این دانشگاه در اختمار دانش آموزان دبیر ستانهای ابران 
۲ قرار گرفت . بطورنکه آمار بالا نشان مندهد شمارهء فسارعغ 
التحصلان ابرانی در ده سال ای بطور متوسط پنج پرابر گردیده 
. است . وی آمار زر نشان مدهد که بورس تنپا عامل افزایش 
دانشجویان ابرانی در این دانشگاه نبوده بلکه عواملی از قبیل 
اشتپار این دانشگاه در ابران وداشتن مزايائي مانند نزديك بودن 
آن به خاكگ کشور که دیدار خانواده را برای دانشحویان آسات 
آر مبکند تعداد انبوهی از دانش آموزان دببرستابای ابران را 
بای کتور کشانده سک : 











شمارهء کل دانشحویان دانشجویاننکه از ورس ستال 

دانشگاه امریکاشی . استفاده منکنند تحصیلی 
ت ۱ ۷ نفر ۳ ۱۳۳۲ 
1 نا ۳ 1 ۱۳۳۳ 
.۳۳ نفر ۷. ا ‏ (. ۰6۵ - ۱۳۳ 
۲ ,. ۰ ۳۹ "۳ - ۱۳۳۵ 
۷۹ ۱ 91 ۱۳۳۲۱۷ 
ا « ۸۰ ) ۲-۸ ۱۳۳۷ 
۷۰ ( . ۵ . را « - ۱۳۳۸ 
۳۹ اااآاا ‏ ما :« ۰ - ۱۳۳۹ 
۴۲. « ۹ ۲ " 1 - ۱۳۸۰ 
۲ 1 « ۲ - ۱۳۹۱ 
۲ه۱ 1 ۱ ۱ ۱ « ۳و مس ۱۱۳۲ 
» ۸ « ۱۳۳-۶ 


اش » اه رو 0 - ۱۳۹6 





ملاحظه مسگردد که در ال حاضر بمش از ٩۰‏ نقر در 
دانشگاه آمريكائي و سایر دانشگاهپای ببروت با هزینهه شخصی 
به تحصل اشتغال دارند . 


ا محال اکثر استفاده کنندگان از بورس دانشگاه امریکائی 
دانش آموزان دیامهء دببرستانها بوده اند که از طریق کنکور زیان 
انگلسی توسط ادارهء مران بین الللی آمریکا انتخاب و بان 
دانشگاه اعزام شده اند . ّ وت عاند که همه سالهة نز عسدهه 
معدودی از کارمندان دولت برای گذراندن دوره های ك ساله در 
استفاده مسکنند ۰ 


خوشختانه دانشحویان بر گزیدهء ابرانی هموازه با ذ کاوت و 
پشتکار خود چه از محاظ درسي وچه از حاظ فعالیتهای غبر درسی 
خودشتن را در صفوف شاگردان متاز دانشگاه حای داده اند 
و بدینوسلله وسائل بزر گداشت نام ابران رادر مسان دانشحویان 
پنحاه ملت دیگر این دانشگاه فراهم ساخته اند . 


مجال آن نست که پبرامون کلهء دانشجویان متباز ابرانی 
گنتگو شود . نا بر این تا بذ کر دانشجوبان مسازیکه از 
۳ ۳ تمسی بعد فارغ لتحصل سده اند و خواهند شداکتفا 
. طنق قوانن دانشگاه افرادی متاز شناخته مىشوند که 
2 از ۸۰ ( معادل ۱٩‏ در سبسم ابران ) بیشتر و در بان ده 
در صد اول دانشحویان کلاس خود باشند . اسامی ان دانشحویان 
در الوحمدم افتنبار دانشگاه لگاشته میشود , 


۹ 





علاوه پرامتبازات فوق الذ کر دانشجویان برجسته ما در 
وان که فنی که تصاویر شان در ز ر ملاحظه مسگردد پدرنافت 
تقدبرنامه مپند سی موفتی گردنده‌اند 





ارسلاری. قهرعائی 


و سفق خر عاقفگ سخطایرزن ای آعیه راشف 
( ۸۵۲۵ عجمعجع۳ ) دریافت داشته است. 

در حدول صفحات بعد اسامی دانشحویان ۳" ۷ سین 
سامای ۸ -۰ ۱۳۳ که نامشان يك با چند بار در لست افتخار 
ظاهر شده است بنظر مبرسد : 
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لطف ال هیابون , 1 
1 بپرام تدین کشاورزی صنایع غذائی 
و تغذیه 
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امد واصف 1 صنایع غذائی 
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جای آن دارد که در ابران ثتر اط مساعدی برای بپره برداری 
بسشتر از ان گردانند گان چرخ ترقسات آینده فرام۸ آیلا.. امد 
مبرود که دانشجویان ایرانی مقم خارج نبز دین, خود را به مبپن 
فراموش نکرده با پشتکار و دلگرمی در آبادانی کشور همکام 


۰ ی 


سود , 


مطلبی که قابل توجه است اینست که اغلب فارغ التحصلان 

,دانشگاه امریکائی در حال حاضر در زمرهء رهبران خاورمیانه 
ودازای مقامات بین اللل مساشند در ابران ۸ فارغ التحصیلان 
دانشگاهپای ببروت به ویژه دانشگاه امربکائی دارای مقامات 
حساس میباشند . صورت زیرین‌که از طرف انجمن فارغ التحصبلان 
دانشگاهپای بير وت برای ما ارسال شده اسامي و مشاغل برخی 
: از فارغ التحصبلان این دانشگاهپا را منمکس مبکند . 


۱ -- آقای اکبر علوی رئس‌تصفه خانه سازمان آب تبران 

۲ اسب اجد دهقان قاضی عالیر تمه داد گستری 

۳ - و دکتر ذسح قربان رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه 
پپلوی شبراز 

- ۱ دکتر حسابي استاد دانشگاه تهران 

ه . « علل منتصوری رئیس شمرکت تام - تهران 

- « مپدی سوداگر کارخانه پتروشیمی - تهران 


« دکترفریدون‌ورجاوند رئس ببارستان دکتر ورجاوند 
۸ - « دکتر مود ضائی استاد دانشگاه تهران 
-٩‏ « مپندس نادر حکیمی رئیس طرح هفت تپه 


۰- « دکتر مد مدی 


۱ - ۲ محمدعلی ن. تقنت زاده 


۳ - جپانگیر هدایت 

۳ - خام مپری قدسی 

۸ - آ قای دکتر اکبر قسامی 
۱۵ 2 ل مپندس امیر حسین عالی 
۷ -- ۲ مپندس‌ناصر ملکز اده 
۷ - رز مپندس‌منو چپراسعدی 


۸ - « امیوحسین شزیه عم 
۲ - ‌ فاطمه دبسح 


۱ - آقای د کت رکاظم شایان 
۲۴ - « تمد جعفر بپبپانیان 


۳ و دکتر امد دارائی 


64 , دکتر امین عالسمرد 


۱6 


استاد دانشگاه‌تپران‌و رئدس کرسی 
ادیبات فارسی در دانشگاه لنان 
مدیر کل آموزس وپرورش اصفبان 
ریس همکاری منطقه ای سازمنان 
برنامه 
رئیس شیرخوارگاه بنیاد پپلدی 
معاون وزارت مپداری 

مدیر کل بودحه وزارت هداری 
رئس اداره آموزش رشه کنی 
0 

معاون بونیسف 

سناتور 

رئیس هییرمتان آمید آپر ان 
ریس اداره پرستاری وزارت 
هداری 

رئس ‏ اداره اپ‌دمسولوژی 
وزارت مهداری 

سرپرست املاك ومستغلات پپاوی 
مدیر کل وزارت پداری 

استاد دانشگاه می 


در سال حاری ۳۹ دانشعوی ابر انی که اسامی و تصاویرشان 
در زیر مشاهده ممگردد در رشته های فنی » کشاورزی» آهوزش 
و پرورش » و قلسفه فارغ التحصیل مسشوند . 

فارخ التحصلان دانکده فنی : 





عمد اسین رحسمی ۱ رون طومانی این عریضی 








عبد الرسول داوزده امامی 


شراز شبراز 


۱۷ 





ت رات 
حسن مرتضری 


۰ 1 
سته ۱ 
#ي ی من > 








سمل مشمد 
بتی نعمتی نود مپاجري 
ق مت م متجاس 
می -- کاشان حسن دیب 
4 ۲ التیحصللان دانش‌کدهم کشاورزی 
فارغ 2 


"فو ی لسانس 
دورهء,فوقل ۸ 





آبماری 
م شتا وتپ اغیانی اصفهان 
تائم غذائی وتغذیه این 
صنائم ی 
خرمتمر 











۹ ام م‌ 
ند تبزکار حبیب الله دبیری 


ساری امواژ 
در رسشته خاك وآبماری 
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فارغ التحصبلان دانش‌کده عم و هثر : 





دوره فوق لسانس 


تكِ ۱۳ ۳۹ ۳ 
در رسبه د بسچ ور ترلست 


۲ قای مد غزننی هاشعی 


آ قای عبد اد عاید زاده 
اصفقیات 





صدیق غریب < مشهد 





تعلم و ترست 








فخر الدن آیت ال ژاده شبرازی 
۱ ریاضی 
رات 
فارغ ال/حصل دان‌کده مهداشت عمومی 


اس سیر توس 








تبریز 


۳۱ 


دور از هاهوی کلاسها » اضطراات و امتحانات » دانشحوبان 
ابرانی در اغلب فعالتمی غبر درسی دانشگاه که جنبهء بین الللل 
دارد شیم کت نفوده و دوشادوش دانشحویان سار ملل آداب و رسوم 
و هثر ابران را به عرصه ظپور مبرسانند . شاید نزدیکی بر وت 
مخالك ابران و نسم آنثنائی که از مرزها مسگذرد دلمل شوق ببحد 
دانشجویان ایرانی در برگزاری جشنهای ملی باشد . انجمن 
دانشعویان ابرانی که هئت رئسهء آن هر ساله از طرف‌دانشحویان 
انتخاب میشود بر گزاری اين فعالیتهار | رهبری میکند . اسامی 
هسث رئنسهه انحمن سال تحصی 0 - :۱۳۸ بقرار زیر است : 


آقای اد واله رئشسی 
یره عاشدالا خناس. ‏ تایب زلش 
آقای جلال جالبان منشی 
مد الق رسیی ‏ سلدوفدال 
« ید ش زکار رئس امور اجاعی و فرهنگی 
دو شمزه طاهره اپرودی غابندهء دختران 
آقای عزیز فولادی مسئول امور قلیغاق 
« سروس رزم آرا عضو 


عکسپاشکه در اين نشربسه ملاحظه مسگردد برخی از مناظر 
دانشگاه وفعالستهای غبر درسی دانشحویان ایرانی را نشان مسدهد. 


ر سم مرت رک > من > مرکا جح و۶6 »مور کت کر ؟ و و ۳۳ ۱۲ ) 


ی مت چام 2ص مب وم لپت کی و مد و۰ 2 


۰ 





ل 
کِ۳ 








فرشته فرهنکگ مد رضا اپراهم زاده 


. .و اینبار به منطق افلاطون اندیشدم و پایهء کار را بر 
دخود شناسی » گذاشتم وی چگونه مبتوان بسدون ۲ گاهی از 
اساس همرنکیها و ناهمرنگیم‌ای فرد با سابر افراد جامعه در ان 
خودشناسی راه خطانر وم . 

۰ .و در ان کوشش به استادانمان در دانشگاه روی آوردم 
و از آنها خواستم که چند سطری در بارهه شخصت دانشحویان 
ابرانی بنگارند و در این چند سطر نوری بر گو شه‌های تاريك آنچه 
مارا بعتوان قومی مجزا مغاباند بتادانند . آنچه که خواهد آمد 
نشان میدهد که ما بین پنجاه ملت دیگر « مانند دیگرانم » . 





آ قای ریچارد دش ۵6( 3:00۸۲0] رئس سازمان تریستی ادارهء 
عمران بین‌الللی امریکا در ابران ( در حال حاضر پنجاه در صد 
دانشجویان ابرانی در دانشگاه از بورس 15۸10 استفاده مسکنند) 
در سفر اخیرشان به بیروت شایستگی دانشجویان ابرانی را در 
دانشگاه آمریکاثی ستودند و ابراز داشتند که ابران به افرادی 
چون شا نبازمند است . متن نامهء ابشان به گروه لکاوشی کر به 


به قرار زیر است : 


۲ 








زو عطلا 0۶ وعصتاهعع قجمیاه م۲ عستاموم01 2 15 1 

۰ 1۴01۴ 81010 میاه 78ا۸ معط ما صوعجطع۲ ط 0111608 
-269 0۵۶ ۳660۲۵ 08مصنهعصنقطط 0صق 0مطفن[ماعناوع 276 ۲۶۲0۲ 
۰ 001 276 ۲۷۵ 280 17۵۷ طم‌نظ7 ۵ معصمااهعرع 06۳216 


0 1017۷2170 0 ۲0 تم 0صه 80۲۵۲ تلا21۳0 

تاه ۶ن متصود مط صژمز ۲۲1 بامتز ۵۶ طمعه ۷۳۳۵ 42 عم 

ما عصروناطنتادهع اصهم[1۳11ع51 عصنتوهه وه مظ۲ تصصاله 
۱ بصو۳ ۵۶ اصممرمرم06۷61 فطل 


از محصتا جمی ناملا ۲۵۲ فمطق۳۳1 باقع ۲۷۵۲ 


«ماور60 ۳20۶ که ساماست استاد زبان فرانسه دانشگاه است 
در نامهء‌ای بسبار طولانی ابراز داشته‌اند که اغلب دانشجوپان 
ابر انی در بدو ورود بدانشگاه حتی يك کلسه هم زبان فرانسه 
مدانند و معپذا ابرانبپا در کلاسی که اغلب دانشجویانش لبنانی 
هستند و با زبان فرانسه آشنائی دارند پشرفت قابل ملاحظه‌ای 
نشان مبدهند و با وجودیکه فرانسه زبان نسیتا مشکلی است 
بان زودیپا « تسلم نمسئوند » 


0 ۳۵۵۱65۲ ۲نا70 بمعصرج 1 فاعط ع۲ناموم( ۳1 و1 7 
صوتصنو 1۳ ۳۲1 ۳67۳160۳066عرم و جرن 0919۵۲90 500۲ و ۲۷۲1۲6 
انا 


۷ رأ1695 عمط ضذ ام 660 ۲ 0662156 ,0169611۲6 ۲۷7۱۲۸ 

00190۲0 ر6۵9۲-۳00[5 ۷ از نام۲ و۵۵ وقعناتتاهع 01 
موم تعنوم۳ و صاٌ ماو عطصلاصمععت0 0 6۵88016866 .1227 
صز اقط ماو ۲لنافعظ۳0 صوم 1 ,۸0 .عتو بالوع۳ وقطا صقطا 
عصنط20ع ۳۲ 0۴ 76275 قنامتمصصناه . مظ 0۲ ع8تا0ع . 28 
-7عظ 6 10۷80 1۳۷2۲1801۲ ۲۵و 1 ,۸۱78 6 2 ۳۲۵۳۸۵ 


۳6 





تاومحظ 2۳0 70650-۷۷0۳۴1۴۵قظ فطا عظمصطو مصاطع‌نااو وله 
موم مب :۰۰۰۰ 1807 6۷7۵۲ 276ظ 1 فصاصمتاراه 6۲56۲۵۳1۲۵ 


تاقطا عاجصم‌تااه عععطلناً 0۶ ات6۳60 فطل هن باتفطلع2 بافتا ۳ 1 سروس 
۲0۵ 0681۳6 اطع ۲تعطلا ما عیام وا ققعتو۳۵ تتعطا 
-6۷۵ 56126 ۲0 6110۲ باطعااوطمع ب«تقطا ما 2۳0 128812۵26 مط 
6 06ذفاتاه 1۳0۲716۵082۵ عمط 19027076 ۵یا ور تصتانا 0 نرهز0 ۳ 
موه ندومن و ی مهم توقای 26810192 


۵0 ۲ ظ0ا۸ظ1 107 271و #۲ 08تاتصمم ‏ فقظ باع1 ٩50‏ ورن 
,۳۳۵8۵ 01۴ 1۸0۳71۵0826 تتعطلنا ۵۶ عقنا باقظ7 1۳20۲۷7 0 11166 
مق ماطمتاراه طوزو۵۳ظ ۳۳۲ ر06 1۳0277 از فصو 10۲۲6۷۲۵۲ 
,۷۵۲ 8686۵1 ۵۲6 2 ط1 رطع : 11۷۵8 ۲تفطا طز ط0 مناو1 
6 ۲67۲ و00[ باقط۳ رصععمطه 78 2ظ تفطلنا قتععتوم .اب۲7۸۵ 

موم ۷7۵01۲10۰۲۰۰۲۲۰۰ قنطنا رز هصتم0 


۵ ,6 .۱۲0۲ استاد بنولوژی و رشس بزر گترن شاه 
روزی دانشگاه که بش از چپار صد نفر در آن زندگی منکنند 
علاقه ء فراوانی به اوضاع ان قسمت از جهان نشان ممدهد . در 
نشست‌های دوستانه‌ای که گاهگاه در آپارقان ایشان در شانه 
روزی بر گزار مشود جوانان ملل ختلف از افریقای جنوبی تا 
کانادا پشرفتها » عقب‌ماند گمپا » آماجها » برنامه‌ها » و بالاخره 
امسدها و نبروهای موجود در کشورشانرا با حرارات وعلاقه 
مورد محث قرار مبدهند . آقای جورج در نامهء مفصلی مبگویند : 


ابران یکی از کشورهای پدر که خاوو نزدیلگ است. بزر کگ به 
مفپوم گسترشش از تبریز به مشهد و شبراز » مخساطر تاریخش > 
امپراطوری هخامنشی‌اش » و شکوه نخت چمشدش. اما این نير وی 
اران است که آنرا بزرگترن آ نها مسازد . 


۳۹ 








قرار گرفتن ابران بین شرق » اتحاد جماهبر شوروی و دنبای 
عرپ کشاکشی فرهنگی و سیاسی بوجود مباورد . منابم نفتش 
به آن پابهء اقتصادی سالی نخشده و زمننش فقط نبازمند توسعه 
بافتن فنون بی‌نملك ساختن درباها و انتقال اقتصادی ان مابهء 
حبات خش است . مردمش در يك تسادل افکار نسیرو بخش 
همکامند . 

قسمتی از ان نبروی آننده م اکنون در دانشگاه آمریکائی 
ببروت شکل منکبرد ۰ من تنوع شخصمت را در هر جمم حس 
مبکم : با امام » تنبل » منزوی »اجعاعی» اعبان زاده و فقیرزاده. 
ولی يك نشان ویژه دانشحویان ارانی را از دیگران جدا مسازد 
و آن اینکه بنظر مر سد که با بیش اخ سابر دانشحویان ان 
اش اه ره وطن مماندیشند تا به مدافع و مناصب شخصی و ثروت. 
ان نشان امسد بخشی است ز را نبروی هر کشور بسه مبزان 
و فاداری ادست که جلب مىکند . پیروزی با شما باد . 


,9 «وم۲( عمط صز فمنتصتامی علاط 6 0۶ عظه ق1 1۳2۴ 
+ ق8جیو 60ع1 م6 ۲۵02 مط۳۵( معصوموی فناز طز ع01 ها 7 
- وتجه‌صطم‌وطام۸ وف ,۲ت0تاعلط از ۶0۶ هذط کذ ا؟ .92لطه 
-ع01 و 1 ۲۶ .660طفصصول-6- 2۳91 ۵۶ ممصونااز:0 2۳0 ,21۳ 
۰ از 101 ا5عع 

-صنامی و50 عمط راتهزده معط 0۵0۲۵۵ 10090 فا[ 
-[6 230 ۳01141621 و 0۳00166 ۲۲0۳1۵ ۸۳20 عط 200 رفعلت 
تاه 2 از 81۷76 آزن ۵۶ کعع۵0۱2۲ع۳ ۲۶۵ .ص621 اقعتاا 
اصمجصم۲ 11900۲0 مظن 01 عنوو 0صعا کطا[ رعلقو0 11۳02۳0121 
-مصمع6 0ص تماو۳۲ ومد ۲0۲ دفناونصطمعا صملن9211002۵ع0 0۶ 
,060016 کناز ۸0 .۶110 هط۲1( 6 ونطا 0۶ 1۳2۳600۲۲ ۳۸1091 
۱/2 جم+عوتوطی عنصطای 0صو لونم۲2 «تقطا جر عوتع۲ 0۳ 
۰ 0۶ 986فطه هل 1۳۷180۴2 صد ط1 


۳۷ 








6 ۱010608ظ وصل۵ قوذ لفتاصماوم تباب عنط ۵۶ ممم6 
تاصعوع۳ه تما وتحطه . ۵2 . «الوتع۲ن0_ فطع ومع 1 .۸7.8 2 
,18۷01۷۵۵ ۳6 ر 1227 عطل ر0ع1۲صفطز عقطا ت نامع نو رز 
7 اتاظ ,100۳۴ 10۲۴ عطلناً 0ص ,نموه معط :تمملو مطه 
6 3661 ۲۳6۲ باقطا 1۳ باوع۳ عطا ۳۵ باتوورج باوج وتو 
0 6« .۶۱ [۸.۲ او ع2قظ فاصمقتااو عمجم صقط 
-[۳05 06۲508۵1 ۶۵0۲ قاومتماصا 6۱۲8و تمه ع۲وهاو «تاصامع 
00۱0۲7 بو ۲۵۲ روز 82000 2 18 فنط1 ,و۲7۵ 0طو طولب 
1 ۲۷۲۱۵۸ مه‌صولوم((ه فطل قح عصه۵تاو قو 0 ۵۶ 
۰ ۵ 10 81066688 


1۱ ۱۱ م۳ استاد مسکانيك دان‌گده مپتد سي معقد است 
که دانشجویان ایرانی از همه تبب هستند » درس خ-وان با 
پشتکار » با ملاحظه و در مواقع استثنائی کاملا بر عکس ۰ 

-100 186 90ظ 2۲۵ظ ۲ رقصمنناوعععه ما ع0نمع عصلانانط 
0 ۲۵1۲ , قاطه0ناناو صعتصنو1۴ فطل معط فصرمزفوع۳م 
0 6810۳0 00116010176 2 ط1 طملاوععورمهع «لمجلن 0ص2 عصله‌ هه 
معط ۳1۲ 801۵1۲ تامعناجمع ع1ع0عع2 ح عصزمظ۳ 1۵8 
-20 2 18 7۵2۲-او( قطن باقطا 0ظن۶ 1 فاصمع‌ناناه تومو-ا۲1۲5 


266 ۸۵۲ ۳۳۵۵ 0۶ ۵0 فطل #۲ ۵۳100هر اطمصاوتا [ 
۰ م01 عا طمصطمتلناوع۳ تممطصمی مظطا 


وامااگر گاهگاهی بر و بچه ها از استادان سخت گر 
مننالندنام آقای صوتطعیصوة ,۳:0۶ استاد زبان انگلسی با 
آه و نالهء سوزان تری ادا ممشود . رل گوئی ایشان و اصرار شان 
که مرخ يك پا دارد کی بر و بچه هارا زبادی بایشتان علاقه‌ند 
کرده است ! ایشان از رعایت نزاکت بی حد دانشحویان ابرانی » 
از پند پذیریشان » از اينکه درسی را که یکبار بوسبلهءء ایشان 
رد شده‌اند دوباره با ابشان تکرار مسکنند » واز علاقه مفرتشان 


۳۸ 





به محث کردن و از خی چبزهای دیگر در عحب اند . شاید پس 
خودشانرا نامزد ملکهء زیمائی دانشگاه کنند ! 


7 عوتاععع0 نامر ۵561۴ ۳28206 01۵82 ۵۲۵ 1[ 
-ظ قطان وصح 0۲ 06و59 2 عصلالعه ۵۷ ۵8 4عاقلفط 2۷۵ 
.موه فطل صا 666۵6۵ صع معفظ میا 0۴0۵086 1۳0 00 ۲ .1۳6 
-۱1۷۵۲ عنط) 1 فاجصهعقتااو صعتصوت مط عععع02۳۵0 ۵ 1۳ 1۴ 
۲ 2560 6۷۵۵ ,20876۲ ان هه 1 ۱۵۵۳۵۳۵۵۵ عطله بازق 
.1۳ 


-صوصص-[۲۷۳۵1 0صو مانامم مو عتو قطا رطز۳ )۳تعناع 10 
«وصتنی» جم باعتعطا 16 .عمط فقوتتوداصصی زعطا اعط 6۳60 
تاومصطلع قطا هد ر6لو۲همصصم0صنا وژهانا(0قداع وا ۷۷۸/۲۵۸ ,1۳۵ 
۰ حصصنا. ولماتطنلع0 ما ت۲۳ ,20۲16۵ خر عطع وزه2(۳7 
معط اعطنووع ععمع طه‌نط۲۳ رمام0ع0 [ت۲۲ععطه 2۳6 عط 36۲ 
فعصنطا م۲ م1لصی ما ۲اتمعناه عطا ع۲قظ قطا رطلعگع 
تاقطه عذ ا0عظ حصمطع بابامطاع ماعط 1 ۷7 ۷۷۳۵۵۵۰ 801۳28 226 
معط محظ ظ۲۲1۵ عوتتاهه عصعو عط عصنطقا ده بافلقطا معط 
عتو تفطا عععله صا ,ععصن حطمط) 121160 2۱۳620۲ ۵۲۵ 1 
1 2191160 ۵۶ظ ع27 عمط :1۵210 ۵ 0 ۲۵اه همصناع8۳ 
0 20ط 0۳6۵۵ 276ظ ۲ :7۲7۵2۲قصه فتا0ل66و ۲[عظلا م06۲۵ 9 
۵ ,۴۱11۲ 0۲۵ عقط ففناه‌عنة ما اص۵ 1۷۵ 1۴ بصعط تام 
,00۱66 0۶ ,طصعط ۸۵۵ .60 ۰136۲ ,۵11106 8۵۲ 1 ۸۵۵ 866 همع 
معتقطه اوصصعه معط اعط عصهملان0وت صز 0عجععای ععد زعطا 
,0۲۵۲-2686۲06 2۳6 6۲ راقو تتقط صا 0۲۲(ي لاعطا : 01۶ 
6 0۶ ط0۳۵۲6و 0 ۲و تا اقا ,162016ح08ظ ۳و ۳۵9 2۳0 
-0حطقط و0۳ وتو عفصمهتانای ۳۵ 1 راصوع1 لا مصاعفصرز 
راو [م‌صتصص وله فاصههنااه ۷۷۵088۵۵۵ 26 8ع 80186 


0202۵ ,1 .1 ,۳۳0۶ رئیش خش تاریخ دانش‌کدهء عل و هنر 
که اخبر [ از جنوب ایران بازدید کرده و دسمار تحت تأثبر فعالیتهای 


۳۹ 








جاری در جنوب ایران قرار گرفته‌اند معتقدند که دانشحویان 
ایرانی در .۸.17.5 وبیش مانند دانشجویان سایر ملل هستند . 
تاریخ وآداب و رسوم کشور خویش را دوست دارند و علاقفه 
و توجپشان بفرهنکک ایران گاهی پایشان هوای « برتری » میدهد. 
پا توجه به طرز برخورد دانشجویان ایرانی در .۸.07.38 دسا 
دیگران ایشان مردم ابران را مردمی موّدب و صحیمی میشناسند . 
دز ار پاسخ ایشان به نامهء گروه نگارش بنظر مبرسد : 


کصع صولصو1۳ ۲۵۳ 2 ماننان 0عظ ۲6 عظ ۲ طعام‌طنالم 
,1959 1۳ ,۸.0.8 عظ ۵ عصنعصمع مع‌صلو وعععهله ۶۲ ظز 
۶6 116۳6 8۳0۱۳۰ 2 246 ۳68 0۶ ۳۳۲1۵ ما 01۴1161210 با1 11۳0 
-اا5 1۳۵۵19 6لا۵ع۵۳هص6 رقاصع0تااه صعنصو1۳ اصهزلل: صموه 
0 0۳ 1277 ۲۲۶۲۵ ۲7۵0 16۲۲ 2 ,5۳6 06 ما ,2۳0 ,اطع 
۰6۵ ۲ فقو ۳6۵۳6۵6۵۵۵۵0 عطا ,۳۲۵۴08 تقطنان ظ .0۵ 0۲ 
۲ امصزمه 0۳66۲ صعع مقط 16 6۲168060(رم 
806007۴ 9۷۲6 1۳۵/9285 عط رقصنا0تع تقصملنافه مان 
۶ ۸8۸ .۲۳201۱1088 28 ۲۲ماعلط فا ,واصنامی تتعظا ۲۵۳ 
0۰ 9۳ 8976 قاطعناناو صعنصوع1 عصا رعععطاه روصم 
5 م۵ ۵۵۵۱و ۲۲۵0 معنابالتاه ‏ وان تتعظط ‏ ۲۵۲ هلا 
۵ 18 ۲0۵۵۲۵ .0۵۵0۵168 مان ۵ 0۲مزتمهتاع ۴66 حصوطا 
۵ ,۳۵۵016 1۳۵۳۸18 فطل ۳6882۲۵ ۲ .قلطب اتامطع تعتافتاهتا 
۷ ۵۱4 قنا0م 60۱۳ 2۵ فقو رقاحع0ااو ۲ 1۳۵0۸۲ 1826[ 
۵ ۵ ۳۵۲6۵8۵۵۱۵۵0 ۵ عع8 ۵ ۵۲عظ حصع 1 2۳0 رنا10 
۰ .۸7.۴ 


نسدت در صد دانشحویان ابرانی در داذت‌کده کشاورزی بش 
از سایر دانش‌کده هاست و بی جپت نسست که ما هم از رئس و 
از نایب رئس دانشکده نظر خواستم . 


(1000۳2۲ معط .7 نایب رئس دانشکده کشاورزی ما را 


۳۰ 


دوهی و نیقت و کفت و و ما اتتظار ندلریه که عید اش از 
شما تعریف کم . چترین دانشجویان ما ایرانی بوده‌اذ.د و گساهی 
دردمی‌هائی ثبز با ایرانمها داسمه ام ول بطور کی دانشحوبان 
ایرانی مردکار »ورز شکار»بشاش» صیمی ودارای حس‌همکاری - 
اند و در فعالتپای غبر درسی بسبار فعالند » . انگار آنچه شفاها 
یا گفتند بدون تسیر درنا مه شان منعکس شده است : 

تلانای قطان 1116۵ مق فاطمع‌تانای 1۳2۳1۵ توتعصهع 1۳ 
۰ ۷۵۲ 2۳6 80826 2720 0118 صقاعانان وطع معصه۵و : صاصعع8 
۲ .010915 2۳6 فاصعنااو صوتطو1۳ ,م0۲6۲ رع۳۱1 بح عش 
-20 قعق ۲۳۵1 مه تواتامزتتتان- تاو طز ماوملمزا وه 201۷۲۵۲ 


0039210 فظیا جدم قتموعفاه فظ 0۶ مضه اباها (ه .صاصع۲ع 08106 
۰ 1۳2۳12۳ وتو سبوع7 فطل صعما (1ظ ۲۷۵11۵7 ۳10۸ 


ماملناای قطان ظ۳1 تولتامرم مق فاصمتااه ص1۳2 
168و 600۵6۵۲276 2۳۵ عمط ,هارمه نامع ۲۳10 2۳0 
۰ ۷7۵۲۶ 2۳0 لعقط۵ع ۵ 07[ 2 200 ۵۳۴80۳8۵8۵16 راط59 


دلبل اینکه ما روی نظریهء جول‌اناه18 ,1 ,۳0۶ خی تکبه 
ممکنم با توجهحرفهء ایشان‌مثل روز روشن‌است .16۵111۴8 .۳۳0۶ 
رئیس مخش روانشناسی ومشاور روانی و اعصاب دانشگاه بعلت 
مراحمهء روزافزون دانشحوی.ان بایشان حربات فراوانی 
دارند . بطتور کی بنظر ابشان دانشحوبان ابرانی با 
حساسیت» داشتن روح شاعرانه»؛و گاهی حد خطرناکی بلند پرواز 
بودن مشخص مىشوند . گاهی پراکنده شدن دانشحویان در دسته 
همسای کوچك و عدم همکاری بین اين و ها پدیدهء بارز 
دیگری است. جواب ان سئوال را که چرا عده‌ای از دانشحویان 
ایرانی به وطن باز غگردند ایشان مخود دانشحویان وامبگذارند 


۳۱ 








...ترس از مسئولبت؟ فرار؟ویا آرزوی‌طبیعی درای سر گردانی 
قبل از سکون دام ؟ 


-06 ۷۲۵1 210 ۲۷۲01۴۵ 970 عقوم صبو ۲۲۸۵۵1۵ فطبا م0 
2۳0 7۵ فصو و۷۵ .هنارای ۵۶ نامع 601۵11۳60 
۲تعطا ظا اوه علاع۵ و عصتامم(۶ع۳ ظ10قوع۲رعره تتقها ط1 
-ومترصنا طمتاگ باعو صقطا 0۶ مومع ۲۵عنظعهج ۵ صرقواعتا هم 
.916نا۲۳۵ طا اعع ت«عطا افطل و017۵عحصمط ۶۵۲ فلیومع عون 
ط حرنا عاقعته ما 0صما #فمطا فطصمتاعاع۳ افصموم‌هرتما نز ملظ 
م4 (0۴ طاقن اون و2۳ ومصصلا باق طمنظ۲۳ عمباوت1ه 5۳2211 
مومع اتامواج مد عتمط۵)6 باقظ۷۲ .6۲طامصنع موه ,0 0116 
#۲ صنناوع تتعط میا صتتتاناع۳ ما معصهفام‌با[۴۳6 قطن وا صصفطا 0۶ 
صو 1 و1 ر۲اصازفصنمروع ۵۶ توم با 18 .طمتاهنا0 9و ماگ2 
ناو 6۵۴0۲۵ ۲۷۷2۵۳۵06۲ ۵ 06911۲6 ۸۵0۳۳8۵۵2۲ 2 با 15 ۵۲ ,650806 
۰ ۵ 77۵۲قط2 فطل 18276 1 ۰ 020078 11۳8 


-صنوعی وطا دم 1186 م۲۵ طعتامط 0عمیانامازناطهع 7۵ ۲6 

۶ ا۲65 هط ظ۲۳۱ مطملات0وسا تتعطناً 0عتفظه 2۲۵ ۵#ظ۰1 .قنا 
6 . «۲0۲۲-۴012» ۲۵۵۲ ۱۲6۳۲ 1۳۳۵1۲ .۵0۵07 اجععتاناه مظا 
0۵ ۸7 211 ۲۵۲ م۳۵01 و معمعع مق 7#ظ۲0ظ۴۵عع 


مطابق انتظار ما نامهء عوامطم:۲( صوم(] رس قانشب دم 
کشاورزی محتصر و مشاه است و به شوه‌ای ر هی نکاشته 


سده استت ۰۰ 


4 ,1۳2 ۶۳۵ فامم0تااو فطل ۳ طملاعتهمووع ۷۲[ 
7 0668 28ظ فلط1 .عصم أصعفعملم ۳۵۲۶۲ و طعع 
انا تا 0۶ 5086 ,۳۵2۲8 ات6۲ افو فطا عصنتتام متا 
۰6۵ ما ماو مافنا0 وتو 8و ماهنا0 86.ص واه 
۱ ۰ 6 106 


صعتصوا معط ظا.. باصمعععه تمامو عصن‌صهاعاتن موم 
-081 0 فقع۲وووه 6۲۵ 2۳0 قفم۵ظ۳71111 ۲تعطل علً نامع 


۳۳ 





-0۵1 باک۳0ظ 11۵۲ .فم۲11 تاه طقاتاه نان -عساعه صز ماولم(61 
۶ ۳8865 للع ۵۶ با2۳ باصهاا 1900۴ صنع 066 876ظ ۲(صلها 
٩6۲001 ۰ ۰‏ ۵6 طز 1116 

فصونطو1۳ عمط 0۶ 0۲6 وتو 2۵ 566 ۲۲۵ اقطا 006ظ ۲ 
۰ 0 769۵۳5 ۵ 1۳ 


صوتصوته۲ ,عمط که بش از چپل سال با دانشحویان ایرانی 
در ماس دام بوده‌اند معتقدند که در برخورد با ابرانم-ا باند 
حس‌غرورشانرا که از سایر گروهپا نسبتا قوی تراست همشه در 


نظر داست ... 

کمانوحط-عصوله موه صاصم‌تااه صولط1۳۵ 1۳۵۵۲۲۵ ۳9۲۵ 1 

1 51966 فاطم‌تانا6 #ظظ مق 20 ,1922-1927 وستوع7 عصلناع 

۲ ۲۳000 تمطنانوع 1 اقط۷7 ,80002 قطز6۵ظ۵1ظ1۳۳ فطل ط1 

6 ۲867۲ راوتعصهع طا باقطل قذ مصقط ۳۳2 8001910عو 10882 

-1اصنع ,۳۳0۱4 ,2710-770۲61۳88ظ رکتا0ل 6۵88016 1۳6111861 
۰ 7۵18 600۳۴۵۵۲۵۷۲6 2۳06 رکتا0ل 


نامهء آقای م۷0 .۲ .02( رئس دورهء تهه برای آشنائی 
بزبان انگلیسی در سطح دانشگاهی( اغلب دانشجوبانیکه بپزینهء 
شخصی تحصیل مىکنند این دوره را مسگذرانند ) . يك پارچه 
تعریف است از سلاست و روانی ان عده از دانشحویان در زبان 


رس سس 
انکلسی در بدو ورودشان بدانشگاه ۸8 


مطمئن پاسید که هسچ اشتاه چاپی رخ نداده است ۱ 
#عط اقطا و1 عاصم0باباعه صعنصو ۵۶ ط10ففم0۳ 1۳ ۷۲7[ 
6 م6908 ,20۳7186۲ مصطاً مت 20 870 0868661 ت0۶ 2۲۵ 
111681 ۲۳۲1۵ رصقم رقحصماها0 نامرف فیامزتعو 6٩676۲21‏ 
۵ ۵ حصتعاه ۲6۲ 2 280 ,۵2826 فط ۵ 0128208217 صع و1 
تا 0۶ معطهع لفط ت0زصم ۲ .هر66ظه 2 ص0 باناطلعظ ما 6۵6 
0۱۲016۳۲086۵0 رکتا00۳80610 61۲ 06۵10۲6 1 , 1201۴ 
۶ وووتامی سلطا ععتصصلع 1 رقععصماصوي صوللع0ع ما55 
۲مصرزه عمط میایولممتمرهز2 1 و۲۱۲ من وطزم دصیاز 027۶۱211[ 
.8 21 
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پناه بر خدا .... ( پارتی رقص ) 


مه ۰ 
درامطاربامم 

آنپا که دور از وطن عزبز بسر زبرده‌اند و ا مشکلات و 
مساگب شمان ظر بت مواجه نشده‌اند هرگز از حال دور افتادگان 
از وطن خبر ندارند . 

زندگی در کشورهای خارجی مشکلات و دشواریای خاصی 
دارد یکی از آنها نرسدن و با دبر رسیدن نامه احباب و دلبستگان 
ات ره برای برخی تنپا داروی مسکن و مخدری که مسواند 
رنج غردت را بزداید دریافت نامه از وطن است ‏ اگر از ان 
مختصر م مضابقه شود حالتی دست میدهد که دوست عزیز ما 
آقای صدیق آن را در ان شعر منمکس کرده‌اند : 





ليك پننم که دوستان عز بز هذه دار ند نامه غمر از من 





۳۵ 





در انتظار نامه 
با مدادان که مپر از سر مپر 
نور پاشد پر آسمان و زمین 
گوی گردنده» طلائی روز 
هه آفاق را کند زرن 
| خل ال امیق ۲ کس اه 
گامپا تند و چابك و ستوار 
رو بصندوق پست مارم 
بستم که نامه ای دارم ؟ 
ليك بینم که دوستان عزبز 
همه دارند نامه غبر از من 
شامکاهان که زورق خورشد 
مشود غرق در کرانهء محر 
شب کند چادر سداه بسر 
تبرگی سایه افکند بر شهر 
اد نم بم و نم آمید 
کاما تلد بو خحسته بو ار وان 
رو بصندوی پست مبارم 
ببینم که نامه ای دارم ؟ 
ليك بینم که دوستان عزیز 
همه دارند نامه غبر از من 
شب چو پال سباه خود گسترد 


همه در خواب ناز رفته فرو 


۳۹ 


در سکوت و خال و تنپائی 
دامن آرزو گرفته بچنگگ 
اخسال تو عالی دارم 
با تو گوم که صبح فردا باز 


رو بصندوی پست مبارم 





همه دارند نامه غبر از من. 


5 بکی انتظار نامه کشم ؟ 

خواهدم کشت ابن شکسانی 

تا بکی خون دل خورم ابدوست 

تا بکی با هزار بم و امىد 

رو بصندوق پست بگذارم ؟ 
ليك بینم که دوستان عزیز 
همه دارند نامه غیر از من. 

چشم بر راه ‏ بکی مام 

منت از پیك پست چند کشم 

دل پدیوار سینه میکوبد 

چند دبوانه را به بند کشم 





۳۷ 


پست بگذارم ۱ 
ی ۳ ستأن عز, 
2 ده نامه ای دارم ۱ ۳ ۲ 
با مندد ۳ ۳ 


از من . 
همه د 


خش 
هستی * 
ای‌امند ای‌شر اب 
آرزو ای سراب ات 
1 آخر مرا فریب 
وی 2 
ما ند , 1 








چپار شنبه ازار مازندران 


[ دانشحوتان ابرانی درحشن وارهء سالمانهء رقصیای خی دانشکاه ( 





۱ هم 
رت و لوراران 





آداب و رسوم و مدن هر قوم و ملق در هثر فولکلورش نهقمه 
است.اگر این دفتر گرانبها را ورق بزنم کر ازهر تاریخ و نوشته ای 
مىتوانم ساکنن يك منطقه را بشناسم . شاهکار طسعت در 
صفحات شمال و روحبهء لطبف مردمش نخوبي در موسقی و رقص 
این سرزمین غایان است . آهنگهاي زيباي ما زندرانی سادگی 
غ لاه و خقای مازف‌ترافیا را سکن سگنه در رسای 
موزون و ترانه هاي با نشاط گيلاني مخوبي نشان دهندهء روحبهء 
شاد و پر انرژی گملانبهاست . ترانه هاي شبرین فارس ترجمان 
صفای خاص نا بوده» نغمه هاي دل انگیز و رقصهاي كردي بسان 
گنه زونه بلعگوری ام عرسا شیوو. ماه » 


آهنکها » رقصها و اشعار شبرن و مختلف محی ما بقدری زیاد 
است که ذکر نام همهء آنبا در این جامدر نیست ۰ ب ان مه 
چرا با ین مهم توجپی نیشود و هنر فولکولوريك ما از نظر علمی 
چندان پشرفی نکرده ؟ 


۰۰ 





اصول ترانه های محلی را مىتوان به دو دسته تقسم نود " : 
دستهء اول‌آن نوع ترانه هائی که شعر و آهنگشان هندستگی‌چنداني 
ندارد؛ بدن معنی که ميشود روي آهنگ شعر دیگری ساخت و ب 
روی شمر آهنک ديگري گذاشت وخواند . اين دسته از ترانه ها 
اهست چنداني ندارد وجنانکه باید وشاید نشان دهندهء آلام دروني 
و روحبات روستائبان و قسسله نشینان نیست » چه مدرنبزه کردن 
آنپا بعلتی که دکر شد آسان است و بدست هر آهنگسازي چه با 
سواد و چه بسواد » چه با ذوق و چه بىذوق انجام پذیر است . بارها 
اتقاق افتاده که نکارنده ترانه ای محلی را » که دهاتمپا با شور 
و حال فراوان ممخوا نند » قبلا شنیده بودم ولی بعداً مان را 
بصورت تهوع آوری از رادیو و با از صفحه شنندم. آهنک معروف 
ما زندراني «صنم» مثال خوبیست. برای اجتناب از اطاله و اطناب 
کلام از تجزیهء فنی آن صر فنطر مسکم » زبرا صفحه ها لازم است 
۲ فرق آهنک اصل را پا آنچه در رادیو خوانده شده شرح داد . 
اچار پذ کر نکات زیر قناعت میکم : 

#ب نام ترانه «صم » بوده و به «دختدي از ساری» تىدیل شده . 

۲- آهنگک از نظر ديناميك تند و چابك و با ریم نشاط آور 
(مبعع۸۱۱) بوده و به 0 که در مورد ان اهنک ریم بو حال 
وارفته ایست تبدیل گشته . با این حساب ریق اهنگک کاملا 
عوض شده . 


۱ 
‌( کیتاس , فولکلور ارمنستان . له مرزيك اران . شمارهء ۱۱۷ : 
صفحهء ء »۰ (۱۳۰) .۰ ۱ 


۱ 


۳ رنک آمیزی و ارکستراسون بسار ابتدانی وبحساب 
انجام شده واصالت آهنک را جداً عوض رقم 

4- خواننده لغات محلی را غلط تلفظ مسکند و ان برای وان 
شتني آور است ! 

فونهء دیکر ترانه ایست در دشتی که اسمش متاسفانه یادم رفته 
ول اسکك ریم سنگین ۶ - 6اتع0ع دارد و شمرش اینطور شروع 


0 


ملسود ؛ 
ماهی بوی درا بوری سالمك بومه ...۰ 

ابن يك ترانهء بسبار زيباي با بی است که هنرمند ارجمند 
آقای جواد معروفی آن را با ریم سریع ما۸۱ تنظم نوده اند 
و گوبا خانم ها آنرا خوانده اند . بی‌ذوقی و بی‌سلیقگی کامل 
برای ضایم غودن اين ترانه شبرین بکار رفته است . معلوم ندست 
چرا ایشان که در مورد موستقی مورد احترام هستند ان سدق را 
مرتکب شده اند . 

شاید مطالعهء این آقایان در مورد ترانهء اصلی کافی نبوده و تا 
آنرا از دمان یکنفر دظاهر بومی شنده اند نوتش کرده اندو با تضبر 
و تبدیل » آن را برای ار کستر نوشته اند . شاید م اصولا تخصّص 
و ذ وقشان در اين ندست . 

دستهء دوم که بسبار قابل توجپند ترانه هائي هستند که شعر 
و آهنگشان چنان باام آمبخته و با یکدیگر تلفق شده که گوئی 
حزء لاينفك یکدیگرند . هر گونه تغسبر در ساختمان اصلی ۳1 
غر مکن است . بنا بر اين گروه اخبر اصالتشانرا حفظ کرده 


۲ 





کاملا نشان دهندهء احساسات مردم هر منطقه مساشند . کار کردن 
روی آنها پسی دشوار است و معلومات» مطالعه و ذوق فراوان لازم 
دارد . خصوصا که اکثر دارای فرمپا و دينامنك پیچندهء هستند 
که درل آ نبا برای اهالی غبر بومی تا اندازه ای ثقیل میباشد . معذا 
اگر کپوزیتور واردی آنپارا مطالمه کرده با دقت و حوصله 
رویشان کار کند بقدری شهرین و دلچسب مدشوند که بر آن حدی 
تین . برای نمونه مىتوان آهنگهای « عزبز جون » و « درنه جأن » 
رام بر .ان در ترن را آقایروبيك گریگوریانتنظي کرد 
و خام منبره و کملی با صدای جذاب و هنرمندانه ۲نبارا خواننده 
است . با اینکه تنپا چیزیکه بعنوان رنک آمیزی بکار برده شده 
فرم ساده ای از کنتر پوان * است معذلك شبرین است و اصیل . 
استاع ابن دو آهنکک درست همان احسامی را در من پدید . مسآورد 
که در کودکی از شنمد نشان از دهاتبها من دست مداد . 

با ا, ن حساب علتت عقب افتادگی موسقی فلکلور ما اینست 
که کسانیکه در آ پا دست مبرند ناو اردند و بی حوصله و در 
نحه چبزی تحویل مىدهند که مورد تو جه مردم قرار نگرفته زود 
فراموش مشود . با اینکه تعداد هترمندان واقعی که روی ۷ 
کار ممکنند انکشت شمار است . 

واما در مورد رقصبای محلی . به جرأت مبتوان گفت که خیلی 
از رقصهای علی ما م دست خوش ابتذال گشته . تلوبزیون ابران 
») برای پولیفوتيك فودن موسیعی لت ما دو راه وجود دارد : هار مونی 
وکنتر بوان . نگارنده ب کنتد پوان موافق است » جون هار مونی اصالت 
موسقي مارا از بین می برد . 


۳ 


مودار خوبی از ان ابتذال است . هر کسی از هر جای ابران آمد 
۳ محلی مىداند فورا برايش پرنامه ممگذا رند 
و چشم « بیندگان عزبز » تلوبزون را با تقاشای حرکات نا موزون 
و غير اصبل ایشان خسته منکنند . 

خود ما هم که طبقهء دانشحو هستم و پاید در احبای هتر اصبل 
و معرفی آن بدیگران دقت کنم دست کمی از آنبا ندارم . بادم 
مساید چند سال پیش در برنامه4ء رقصبای فلکلور بن الیل 
۵ص معمل(۲۵ ادجهم‌تادصه:«؟ چند نفر دور هم نشستند و رقصی 
اختراع کرده آنرا رقص ی ما زندرانی نامبدند که غبر اصسل 
بودن آن حتی توجه منقدین خارجی را جلب نود و به آن خندیدند! 
لبته در مقابل اکثر ما رقص ی قامم آبادی را که تایستان گذشته. 
در مزرعهء دانشگاه در برنامهء شب مبی عطنمه۲۳ امصه‌ناد۱ 
بوسبلهء دوشبزه مر روستائی احراء شد مخاطر دارم . این رقص 
که با عثر اتستق امعز آین دا تقسو اسر اه ند کامللا محالبت: یله در 
چاي کار نی را که در مزرعه پس از خستگی کار با شور 
و نشاط فراوان برقص مپردازد جنم منکرد . 

حقبقت اینست که ها نطور که گفته شد » کشور ما از نظر 
هثر فلکاور دارای منابع غنی و وسیم منباشد که با ید بدان ببالم.. 
وی با ید سمی کرد که آنها را با قواعد و اسلوپ صحبح و با مبانی 
علمی قابل عرضه کردن مجمانمان نود . برای حل این مشکل باید : 

۱- وزارت فرهنک و هنر آرشو کامل و منظمی ( تر از 
آنچه که فعلا وجود دارد ) از قام آهنکها و رقصهای محلی با مأخذ 


مورد اطمنان بوحود آورد ۰ 
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۲- به هر کسی احازه داده نشود که در آهنگپا و رقصهای 
محلی دست ببرد . این کار با ید به هثر مندان با ذوق و با حربه 
واگذار گرده . البته تشویق و دلگرمی آ نا تاثر بسبار خوبی 
مر رخا خر آهد داشت . 

۳-آهنکها و رقصهایمحل‌هر منطقه‌را در دبستانها و دببرستانهای 
آنحا محوانان باموزند تا روحبهء میلی در آنها تقویت شود 
و بعدها مجنور نشوند برای درك و بنان احساسا تشان به موسمقی 
های بسگانه چون جاز و رقصهای بی ارزشی چون تویست و راك 
اندرول پناه ببرند . ضنا این خود وسلهء خوبی برای نشان دادن 
مدن عنق ابران عزیز به جهانبان است . 


۳ مس جنر ۵ مت د چ 
#۷ ماه دلوم اس ‌درامم اموریاران 
مد رضا ابراهم ژاده 


به دو سال پیش ما ندیشم و آخرین روزهای دببرستان را 
خاطر مباورم . کوششم اینست که آنچه را صرفا مطابق برنامهء 
وزارت فرهنکک از عاوم انسانی آموخته بودم مورد سنجش 
و بررمی قرار دم و سرمایهه آن روزم را در آستانهء ورود به 
اجغاع ارزیابی نام . با توجه به این حققت که علوم انسانی برای 
اغلب فارغ التحصبلان دببرستانها که بدانشگاهها راه نبابند تنپا 
ارشهء دوازده سال تحصل است و بقبهء علوم در درجهء دوم 
امست قرار دارند در این مقاله فقط برنامهء علوم انسانی وزارت 
فرهنگک که شامل ادببات » فلسفه » مذهب » زبان > تاریخ و هثر 
است مورد حث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . 

۱- ادبیات : ارمغان ادبی برنامه آموزشی ما به گلچینی از 
آثار گذشتکان محدوداست . اهمت آشنائی با مراحل مختلف سبر 
ادبی و تکامل زبان بر مه آشکار است وی آبا اين سیر تکامل فکری 
و ادبی شامل زمان حال نیشود ؟ آیا اهست شناسائی چپش فکری 
و ادبی حال از گذشته مپم تر نیست ؟ مگر نه اینکه ادبیات 
آئینه افکار هر ملت و تجلی‌گاه اوضاع هر عصر است ؟ آشنائی 
نزدیکی با ادیبات معاصر دانش آموز رابه احاعی که در آن 
زند گی مسکند نزديك تر مسازد و خواست هاو آرمانپا و سطح 
فکری مردمیر | که در زندگی با آنها مر و کار دارد برایش آشکار 
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مسازه , این مسأله که برنامهء ادبی يك سالهء يك دانش آموز 
در ابران بك کتاپ صدو پنجاه صفحه ای حدود است اغلب 
کارشناسان ترسق خارحی را به حبرت ماندازد . این مسأله که 
يك دانش آموز ابرانی حتی اگر مرحلهء دانشگاه را مم طی کند 
مکن است هرگز فرهنک فارمی بفارمی ( کتاب لفت ) را مورد 
استفاده قرار ندهد مساله ای باور نکردنی و در عبن حال حقمقق 
آشکار است . با توجه پاینکه هر سال فریاد سازمانهای تربیق 
کشور از بسوادی فارغ التحصبلان در رستهء ادبیات فارمی به 
آسمان بلند است و با توجه با ینکه تنها از طریی آشنائی نزديك با 
علوم انسانی در هر کشور شخص میتوا ند به کیفیت زمان ومکان 
پی ببرد و نقش خوبش را در اجاع بشناسد چکار مبتوان کرد ؟ 
چاره چیست ؟ 

همکام با آموختن سبر ادببات و زبان فارسی در قرون گذشته 
( که برنامه رسمی‌وزارت فرهنک فقط به این جنبهء ادیبات حدود 
شده است ) متوان بین پنج تا ده کتاب کوتاه از ادببات معاصر را 
در عرض سال انتخاب نود ۲ دانش آموز در اوقات فراغت مطالعه 
کتدر سپس در يك با دو جلسه در کلاس هر کتاب مورد حث 
و بررمی قرار گبرد . روش دیگری که به فن نکارش دانش 
آموز و فپم او از شبرهء اسامی کتاب نك میکند اینست که از 
او خواسته شود که در چند صفحه امست موضوع کاب و افش 
شخصت های آنرا بیان کند . این روش تدریس ادپیات نه تنها به 
دانش آموز نشان مندهد که ادپبات منحصر به از حفظ کردن 
اسامی مشکل کتایهای چندین قرن پیش و نام نویسنده هایشان 
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و مشق تاریخ تولد و مرک و نکارش نست بلکه او را مخواندن 
ترغنب مىناید و به او حس تبزی مىدهد که بتواند پس از خواندن 
کتاپ عقاید بمان شده در آنرا مورد تحزیه و تحلمل قرار دهد . 


مکن است عده ای این مرحله از آموزش را بدانشگاه مو کول 
کنند در اینصورت تکلیف ۹۰ در صد فارغ التحصلانکه 
بدانشگاهها راه عبابند چست ؟ عده ای دیگر مکن است این 
قسمت از آموزش را به خارج از عصوسه ز دالش‌گله وا کار ند 
و آنرا جزئی از « آموزش شخصی » قامداد کنند . این آموزش 
شخصی در مراحل اولبه زیانهای مپلکی دارد که طبقهء حصیلکر دهء 
کنونی ۷ حدی قربانی این زیانهاست . اولاً اگر در اولین مرحله 
از آموزش شخص آنچه را که مبخواند با دیگران در میان ننهد 
سیب حدود بودن دامنهء معلوماتش از تحزیه و حلمل عقاید بىان 
شده در کتایها عاجز است و اگر تجزیه و تحلیلی بناید يك جانسه 
خواهد بود و چه نسا که راه خطابرود . مساله دوم این است که 
برای «زندگی کردن» در جامعهء کنونی - و با «زندگی کردن » 
« شناسائی نقش شخص در جامعه و اجرای پاره ای از آماجهای 
جامعه منظور ماست - افراد باید تبادل فکری و قدرت فپم عقاید 
یکدیگر را داشته باشند و چنین « آموزش شخصی » شخص را 
در زندان فهم حدود خویش محموس ممناید. بنا بر این مراحل اولبهء 
تدریس علوم انسانی باید حزء برنامهء دییرستانا باشد و امسد 
اینست که با پایان برنامسهء دبیرستانی دانش آموز به روش تجزیه 
و تحلیل عامی مسائل اجعاعی آشنا شده و مپم تر از آن به مطالعهء 
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علوم انسانی که تنپا رابط بن او و دنبای خارج است علاقند 
کده جالم.. 

فاسفه : نچه از فلسفه ایکه در دبیرستان آموخته ام پىاد 
میاورم گنک و میهم است . تنپا میدانم که یکسال تام بدنبال 
حفظ. کردن معنی کلیاتی چون روان - صفرا - بلفم » شعور و غیره 
بودم . اگر هدف فلسفه موشکافی و تجزیه و تحلیل زندگی و نحوهء 
تفکر شر در هر عصری است فلسفهء ما همه چیز بود مجز فلسفه ! 
در برنامهء فلسفه دپیرستانها حتی برای نونه افکار فلسفی یك 
فیاسوف ابرانی وبا خارجی در عرض سال مورد محث واقع نيشود. 
تمریف « شمور » وا « وجدان » پس از امتحان از یاد میرود وف 
مقدمه ای بزبان ساده بر افکار فلسفی ببرونی > افلاطون » برت ‏ 
راندراسل » و ژان پل‌سارتر نه تنها از خاطره ها محو نیشود بلکه 
دانش آموز را بروش فکر کردن منطقی و به مفپوم مسق تر 
زندگی بشر در گذشته و حال آشنا مسازد . برنامه کنونی فلسفه 
در دببرستانها برای کسی مفبد است که پس از مطالعات مقدماتی 
به آموختن فلسفه روی آورد و مخواهد به نحو مو شکافانه‌تری 
کلات را سنکین و سك کند . برنامه حاضر هر دانش آموزی 
را در آغاز کار از فلسفه ببزار منکند و هر فیلسوفی را آدمی 
بکار جلوه میدهد که مبخواهد برای هر چیز «فلسفه ای بافد»: 
در صورتسکه هدف فلسفه همانطور که گفته شد موشکافی و تجزیه 
و تحلیل زندگی و روش فکری بشر در هر عصر است و مسئولین 
تربستی باید بکوشند که در آغاز کار مفپوم فلسفه را با تدریس 
افکار فلسفی چند فبلسوف رای دانش آموزان روشن ایند . 
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مذف : در مواحپه با تعداد بىشماری از دانشحویان آمریکائی 
و اروپائی محقمقتی پی بردم که کاملا بر خلاف انتظارم بود . ایان 
آنها مرا حبرت انداخت و زمانسکه در گفتگوهایان و در مطالعه 
روش‌آموزثی آنپا دلمل اين ایان را حستحو کردم دلسیل #لول 
معنوی گروهی از جوان‌ان ابران تا حدی برام روشن شد . در 
مدارس آمریکائی و اروپائی حث در کش و آشنن به « تاریخ 
مذهب » منحصر عیشود ایان يك جوان آمریکائی از آجسا 
سرچشمه منکیرد که او عصاره و شبرهء حباتی مذهب مورد نظر» 
ارزشپای اخلاقی و قراردادهای احغاعی آنرا در طول تحصسلات 
خویش آموخته است و چون آزادی بان اندیشه‌هایش را داشته 
آنپا را ببان کرده و پاسخ شنیده است در صورتیکه در برنامه 
دیبرستانها در ابران محث در بارهء مذهب در عرض بازده سال به 
تکرار مکررات در بارهء تاریخ زندگی دوازده اصام و از حفظ 
کردن نش‌هائی در تحند اسلام منحصر مشود . سادقه ندارد که 
در یکی از ان کتاها انتقادی از اسلام دیده شود و در برابر آن 
دگل روشی. پاسصگوی آقباشه » سانه للداره کا شا گرمی 
جراءت اظهار کردن « شك » خویش را به معلمش داسْتّه و سپس 
پا دلاثل منطقی قانع شده باشد و با توجه باینکه هر آموزش ژرف 
دا شك آغاز منشود مبزان سطحی بودن برنامه مذهبی ما خونی 
هویداست . این اختناق مذهبی و این حفظ کردن يك مشت‌تاریخ 
محای حث حدی موازین اخلاقی واجاعی مذهب مورد نظر نسلی 
سار آورده است که حتی از حث کردن در بارهء ارزشهای 
اخلاقی و اجتاعی سر باز مبزند » شرمگان ممشود » و آنرا دلل 
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عقب‌ساند کی و کوته فکری‌مشمارد . ید بل آورندهء پدیده‌های 
بىشماری در نسل حوان از قسل بی تفاوتی و سطحی بودن را 
مىتوآن در لابلای کتابهای درسی و در روش آموزثی فرهنک 
بافت . روثی که سبر برق آسای زمان هم آنرا سافماست نتوانسته 
است تفبر دهد » هر چند بنبان گذاران ان متد » فرانسویها » که 
ما ان متد را از آن ها تقلسد کرده‌ام ساماست دست از آن 
ششدتالد : 

زبان : خام زو که ساماست پروفسور زبان فرانسه در 
دانشگاه امربکائی بروت مساشد معتقد است که استمداد 
ابراننپا و ارمنبها در آموختن زبانهای خارجی استثنائی است . 
اگر گفته ابشان به حقت نزديك باشد شگفتی در ابن است که 
چکونه برای اکثریت سرسام آوری از دانش آموزان ابران سه 
سال تحصیل زبان عربی وشش سال آموزش انکلسی درهای دنبای 

در تدرس هر دو زبان اولان مشکل اساسی مود آموز کار ال 
با حربه و متخصص است . این مطلب در بارهء زبان عربی پولزٌ ه 
صادی است زرا تدرس ابن زبان در اغلب مدارس به آمرش کارش 
محول مشود که مثلاء برنامهء کارش یکی دو ساعت خالیست و 
باید «به نحوی » پر شود.از سوی دیکر روش تدریس زبان عربی 
پوسده و بی فایده است را اش هدف آموختن يك زبان فهم 
مطالبی به آن زبان با سخن گفتن به آن زبان باشد ما که اکنون در 
يك کشور عربی زبان هستم خوب مبتوانم مىوهء سه سال عربی 
آموختنمان را تحزیه و تحلمل کنم : مشتی دستور زیان که به نحو 
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پرا کنده‌ای در گوشه های‌تاریك مغزمان فراموش شده است. دطور 
کلی در تدریس زبان عربی باید از انباشتن بی حد دستور زبان که 
منتپی به انزحار اغلب دانش آموزان از این زبان مىشود خودداری 
کرد و بيشتر به جنبه‌های عملی آموزش این زبان که برای فهم زبان 
فارمی تا اندازه ای لازم است توحه بسشتری تعتل وک ن در 
تدریس زبان انگلسی محدود کردن برنامه در عرض سال بیك 
کتاب درسی نتایج در خشان و حتی رضایت نخشی م نخواهد داشت . 
امروزه به محض اینکه کسی به آموختن چیزی همت مبگمارد 
اولن سئوالی که بطور آ گاه با ناخودآ گاه از خود میپرسد اینست 
که فایدهء اين آموزش چست و او دانش اموز زبانرا که 
مىاموزد کلیدی برای گشودن درهای دنبای تازه‌ای نبابد هیچگاه 
از تفه دل برای آموختن مانه نسگذارد . ان محر چنزی حز 
رادلر گرون دلتش مود به غوافدت کناپاقیی عر بات مویرد تظر 
شتواند باشد . باید اضافه کرد که مشکل تدریس زبان منحصر 
پابران نست و در اغلب کشورهای غربی هم بقول معروف همین 
آش‌و همان کاسه است ولی المه تباید منکر وجوذ راه حلپای کاملا 

عل ومنطقی ما نند راه حلهای بالاشد . 

تاریخ : تدریس ریخ یکی از موضوعاتی است که مورد بحث 
دائم بوده است . گروهی بر آنند که ریخ هرگز تکرار نخواهد 
شد و گروهی معتقدند. که باید از اریخ پند گرفت وی آنچه که 
هردو ون در بارهء آن متفق القولند این است که پ‌ترین راه 
اتلاف وقت محدود کردن آموزش تاریخ به حفظ کردن نام شاهان 
و جنگهایشان و پیروزیپا و شکستهای ملتپاست . تنها پیوند تاریخ 
با علوم انسانی اینست که تاریخ از «انسانبا» گفتگو میکند و اگر 
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همراه هر و اقعهء تارخی اوضاع اجقاعی و کنفست افکار ساسی مولد 
آن و اقعه مورد محث موشکافانه اي قوار کیرد سلالنه گرب 2 
و اقعه در کتاب تاریخ چیزی بدانش آموز ساموزد زرا لچاع ۴ 
سر دم ۰ افکار سیاسیشان و ایده آل آنها از ید نی و ری 
در حال تضبر دام انیت و بدون آشائی ۰ ۱۳ سازمان 
فکری و احجاعی ید شستوان از تاریخ پند گرفت م تا دیده 
گرفتن این حقبقت یکی از عوب اسا سی تدریس تاریخ در درنامه 
آموزشی ابران بویژه در برنامه مدارس ابتدائی است . 
#قبت از ابران اترق ۷ لاوز بر تون درو پشن به نسل 
آدنده منتقل مدشود , حالب اینحاست که هنگامسکه با دانشحویان 
ای وه پبتشان و سقیناین آروهی عبروس سسقی یلک حیروه «سته 
جممی م نىدانم که با زمزمهء آن از احساس بکانگی و پوندیکه 
آشنائی با ان جنبه های ملی ر فرهنکی اجاد مبکند لذت بیرم . 
ازسوی دیگر اجرای برنامه های هنری در مدارس است که پدانش 
آموز حس همکاری احعاعی را مب‌اموزد و او را از فواید کار 
گروهی ۲ گاه مسازد . 

بطور کل چون آموزش دببرستانی برای اکثر جوانان ما 
آخرین گام آموزشی است و چون این مرحله از زندگي تحصیلی 
است که به حوانان مسئولمت احخ‌اعنشان را مىشناساند » و با توجه 
باشکه چنن شناسائی زمانی مسر است که شخص با کشت زمان 
و مکان و حوهء تفکر تردمی که هر ممانشان سا ی مبکند 
مخوبی آشنا باشد » تغمیری کلی در روش تدریس علوم انسانی در 


۰ رم تُ 





ت‌ 


۰ 


هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظراست 
عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است . 


( سعودی »6 





+ ۰۰ صادی هدانت مخوبی موفق بامس و درگ پست و بلندما 
و درخشند گمپای دنبای پراز رازی شده است که احساسات ما 
عستواند دریابد ...۰۰ ان ایژ کتسویته وحس درك مسائل مخفی است 
که هدایت را در شار نوسند گان بزرك قرار مبدهد . 

« پروفسور هانری ماسه » مستشری مشپور و رنس مدرسة 
زبانپای زندهء شرفی فرانسه 

بوف کور شاهکار ادبمات تخبیی قرن بیس است ... 

« فلنپ سویو » منقند فرانسوی 


آقای وواره لسکو که‌هدابت را درزیان فرانسه ما شناسانده است 
اظبار مسکند که بین آ ثار ماندنی نم قرن اخبر ابران کتاب بوف 
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کور در ردیف اول حای دارد . من از این حد فراتر مبروم ننظر من 
ان رمان بادیبات قرن ما وحه امتمازی مخشده است... 


« آندره ورمو » متقد فرالسزی 


ختصری از شرح حال هدابت : 


شادروان صادق هدابت روز ۲۸ من ماه ۱۲۸۱ 
( ۱۷ فوریه ۱۹۰۳ ) در تهران چشم مجهان گشود . پس از 
پیان تحصلات ابتدائی و متوسطه به بلژيك وسپس به 
فرانسه رفت و بدین ترتسب با ادیبات غنی و درخشان ان 
ملکت آشنائی کامل یافت . هدایت در طول زندگی خود 
داستاها ومقالات متعددی بزبان فارسی وچند داستّاس 
کوتاه زبان فرانسه نوشته که غالبا در مطبوعات و با 
پبصورت کتاب منتشر گردیده .وی مدتی هم در هندوستان 
بسر برد و در انجا پا زبان پهاوی اشنا گردید و بعد از 
مراجمت بابران دست پترچه چند کتاب از زبان پهلوی زد. 
او هر گاه که فرصتی مىافت نوشته هس‌ای خواندنی 
نوسند گان بزرگک خارجی را ترجه کرده در دسترس عموم 
قرار مىداد . او از اوللن کسانی بود که ادپ دوستات 
ابرانی را با نوشته های دلنشین و پر مغز «آنتون چخوف» 
و « فرانتس کافکا » آشنا کرد. خود کشی هدادت درسال 
۰ شعسی برابر با هم آوریل ۱۹۵۱ در شهر پاریس رخ 
داد و حسدش در آرامگاه « پر لا شز» بخاك سپرده شد . 
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در لابلای صفحات تاریخ هر قوم وملتی بنامهائی 0 مبخورم 
که صاحا نتشان باههء ظاهر آرامی که داسته انددر واقع موحد 
بزر گترین نبضت ها وجنبشهای ادبی » اجقاعی » سیامی و یا علمی 
احماع خود بوده اند . چه بسا اوقات صبه ان حنیشها در تپایت 
آزامتان و فدون هچ هبا هوئی صورت گرفته » تنها هنگا می 
۳ گردیده که هه در مقابل عل انجام شده ای قر ار کر وله 
اند ,حنیش پر گق ادبی که هدایت در داستان توبسی امروژ غلکنت 
ما اجاد کرده بر کسی پوشده ندست چونکه صادق » هر چند پا به 
گذار سك رثالسم در ابران نبوده» بیش از مه ما را با زر وهای 

مر گ هدایت ضایعهء بزر گی است برای ملت ما»نه تنپا از آ نرو 
که او ستارهء درخشانی ود در آسمان ادپ ما » بلکه بیشتر بدان 
جپت که صادق بپترین بار و مدرد بود برای آنا نکه گاه وبسگاه از 
لذایذ زندگی » چه مادی وچه معنوی » حرومند » آنا نکه دحق 
حتی» گویان بدنبال عدالت اجغاعی مبگردند و راه مجائی نمیبایند . 

مطلب دربارهء آکبایی لیست کسع هر ماه اثر تازه ای چاپ 
میکنند و با تبلیغ فروان « کپی » رما نهای مبتذل اروپائی را 
بخورد ما مىدهند » آنها شکه مدتهاست رگک خواب خواننده ها را 
بدست آورده » با خلق حوادث نا گپانی و عشقهای افلاطونی 1 
و تشریح ماجراهای سکسی» در خواننده يك نوع کیف و اشتباق 
مصنوعی و کاذب امحاد و بدن وسبله برای نوستهء حود « تبر از » 
جالبی دست وپا مکنند و « نویسندهء مردم » لقب میگیرند . 
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وی سس 


پا » ایده ای مقدس » قامی توانا و غبر قابل فروش » شخصی که 
برای دست یافتن به زر بیشتر » زور چشم گبر تر و زن زیباتر چیز 
غینوشت . کسی که فسکرش را » عصارهء اندیشه و احساسش را 
بدون « خوردن نان به نرخ روز » بروی کاغذ مىاورد > انسانیکه 
در ام زندگیش ازسه عامل معروف « پول و پارتی و پر روثی » 
که نردبان ترقی بسباری از م دوره هایش محسوب میشده دوری 
حستة » ؟ پای مرگ با خرافات » دروغ » ظم و سابر عوامل فساد 
سيامبعه دلهرانه جتگنده است , شرب زتدگی سادل تظوبی گوپاي 
آنست که او با آنکه موقصت های مناسبی برای دست یا فتن بال 
وجاه ومقام یافته وی بدلیل آنکه اینکونه تلاشهای ما دیگرانه با 
انديشهء پاك و احساس عالی او مغابرت داشته » شانه از زر بارشان 
شالی کرده است . 

مدابت از آن داستان نویسانی نبود که فقط برای جلب مشتری 
کتاپ بنویسد. او کاملا از « ان الوقت » مای بس‌ایه یی که پبوسته 
لقب « نویسندهء بزرگ » و « ادیب والامقام » را بعد از نام کوچك 
و پست خود به ند منکشند » آنپاننکه دربارهء میت شرف 
و پاکدا منی داستانبا مسمرایند درحا لیکه خود جسمه بشرافق 
وناپاکی هستند » مداسان گدا صفی که در نهایت مزدوری 
و دربوزگی از « علو طبع » و « عزت نفس » داد سخن مسدهند » 
افرادی که از آزادی و آزادی خواهی سخن مبگویند و حال 
آنکه چه بسا در محبط خانوادهء خود آنچنان دیکتا توری بك 
نفره ای احاد کرده اند که نه مهسرشا نرا حق رائی است و نه برادر 
وخواهر و فرزند را حق مداخله ای» متابز بود . او مینوشت برای 
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آنکه هنرش » استعدادش » ظرافت فکرش وی رابنوشتن 
وامنداشت . 

نوشته های هدابت عصارهء اله ها و اشکهای آنهاثی است که 
شستوانند خود را محتی کشمهای محبط ۲ نچنان عادت دهند که مه چیز 
و مه کس وهر نوع رفتساری برایشات « عی السویه » وبی تفاوت 
باشد > آنها شکه دزد کی را فة_ط در خورد و خواب و شپوت 
فىدانند و با اقلاخودشان شخواهند اینچنین زندگی ( اگر بشود 
آ ترا زند گی نامید ) کنند . 

صادق درد اجتاع را مفپسد » درد منکشید و حقبقت دردناگ 
موحودیت درد را آ نچنان در قالب داستانبا یش گنجانده که 
خواننده را ممدردی وامندارد ۰ لطمسیا آائین مبتوآنند از لدت 
نوشته های او بهره مند سوند که فکری آزاد وعاری ازهر نوع 
تمصب احمقانه » احساسی دق وروحی مصون از ناپاکی دارند . 

سك هدابت در اختراع داستا تپایش ۲ نچنان اسکاری و تحسین 
آمبز بود که منقدن ابرانی وخارحی »مطانق دوق و در کشا 6 
نوشته مایش‌را با نویسند گان بزرلكا ندیشه ای همچوت فئودور 
داستابوسکی » آنتون چخوف » فرانلس کافکا » گی دو موپاسان 
و ادگار آلن پو مقاسه کردها ند و «بوف کورش » را « شاهکار 
تخبلی قرن بیستم » دانسته| ند . او تنپا نویسنده» ابراني معاصر است 
که محث و انتقاد دربارهء آ ار وشرح احوالشت مدا نقل مجالس و 
سرلوحهء روزنامه ها و مجلات محتلف خارجی بوده است بطور یکه 
کتاب « بوف کور » او رابه اغلب زبا ای زنده‌دنبا ترجمسسه 


کردها ند . 
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شخصت هدایت موی در چپره و روحبه قپرما نا زبده 
شه اضایش قسوی شنه اسب , ار و شسسنت. ملق او 
گاهي در غالب‌يك «سك‌ولکرد » تجلی مسکند و لظه ای بصورت 
داش کل » قد مىا فرا زد » زمانی « داود گوژپشت » میشود و 
وقت دیگر « ترانه های خیام » را زمزمه مبکند . نوشته مایش 
آشنهء ام غائی از طبع بلند » اندیشهء و سع و احساس‌قوی اوست. 
حتی‌در بد بننانه‌ترین‌و ومىد کننده ترین‌نوشته مایش»آنگاه که مچون 
« کافکا» و « کامو » از « پوچ بودن احساسات بشری » و«آفرینش 
نا هنحار » دم ميزند خواننده با ی دقت در لن گفتارش مستواند 
دریابد که ان سخنان از دهان يك مرد سنکدل بی احساس بر ون 
نم ید » اینپا را انسانی مسگوید که تشنهء محبت کردن و محبت دیدن 
است ولی کو حسبت واقعی و خالی از تزوبر ... ؟! 


قل هدایت ساده و ی پیرابه است ونشان مىدهد که او مال 
نمود با ملقلق نی و بکار بردن لفات سنکین و زخت عرپی در عوض 
پرداختن باصل موضوع»معلومات ادپی خود را برخ خوا ننده بکشد. 
وی در عین حال| ندیشه ها و عقا ید خود را تا حد امکان رلگو ی 
پرمه تشه استه و اسخواسند ما اعد بساري از ه واعظاه و 
متعظ » مزورانه حانغاز اپ بکشد . 


او احتاجی نداشت که ما نند بسباری از نویسندگان دیگر 
پس از تشریح هر صحنه و قسمت از داستان » بروی هنار پسد 
و موعظه بنشند و خواننده را اندرز دهد. او برای کسی منتوشت 


که بتواند فپسدننپا را از لابلاي نوشته‌هسا ببرون کشده در مغز 
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خود حلاجي کند . اغلب داستا نهای صادق دارای م (16۳6 ) 
« ترازيك » و دردناگ مساشد دردناگ از ۲ نحهت که | کش فهرمانان 
داستا نهایش با ناکام شده و احیاناً طعمهء مرگ میگردند وی 
ز ماننکه به آرزوی‌خود مبرسند درمسابند که ایدهآل آنبا فقط 
از دور خوش مسنموده از نزديك چیز عادی و پش با افتاده ای 


اسینته » 


پي ربزی داستا هاطوری است که آنگاه که زندگی قپرمانانش 
به مرحلاء غم انگیزی ختم مشود ویسنده تاج آن نیست 
که قم برداشته از « فلك غدار # 6 روز گاو حفا کار » شکایت 
کند و زمن و زمان را یماد فحشو ناسزا بکبرد . نوشته های او 
گو اینکه ظاهری آرام دارند ( وحتی مرلو ناکامی قپرما نانش‌م 
با آدامش خصوصی فرامیرسد ) مدام بارعصیان يك روح زجر 
کشمهت و[ ند شود مس‌کسن . 


صادق نه تنپا در داستان نویسی غوغا کرده بلکه با مطالمهء 
خستگی نا پذبرش‌در علوم زبانشناسی و مردم شُنامی (۳00۳0026) 
وخ از رشته های‌دیگر برای‌ما مقالات تحقتقی جامع ومفیدی 
اي گذارده . ونبز با ترمسهء آثاری چند از زبان پپلوی ارزش 
بیشتری به هنرخود مخشده است . لطف نوشته مای هدایت گذشته 
از اندیشهء بکر و ددم او شاید تا حد زیادی زادهء کنابات > 
استمارات » ضرب الثل‌ها و اصطلاحات عامبانه ای باشد که او 
با ذوق مخصوص خود در آ ثار خویش بکار برده است :در دیاچه‌ای 
که بر رباعبات خمام نوشته آ نچنان ماهرانه زر و م افکار ثاعر را 
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مودار ساخته که خواننده بی اختمار خود را در دنمای‌خام‌وهنشن 
او حس‌میکند . همان خیاهنکه_ « فایندهء ذوق خفه شده » روح 
شکنجه دیده وترجمان ناله ها و شورش‌يك ابران نز رگ » با شکوه 
و آباد قدم است که در زبر فشار فکر زخت سامی واستسلای عرب 
5 مسموم و وبران ميشده » . او همراه با شعر خیام ما را از اين 
« محنط پست احمق نواز سفله پرور و رحاله پسند » محبطی که 
برای « يك دسته آدمپای بی‌حما » پر رو » گدامنش» معلومات 
فروش » چشم و دل گرسنه » ساخته شده دور کرده » مجستجوی 
واقست مطلق و در عین حال گنگی زامبدارد . در سراسر 
نوشته هابش حابت فوق‌العادهء او ازحق وحققت کاملاً موج مبزند 
و کنابات واستعارات طعن آمبزش هچون تیشه‌ای » بی باکانه بر 
ريشهء اجغاع « رجاله پرور » فرود مىآید . 

در اجقاع ما هدایت‌بمنوان يك نویسنده بد بین معرفی گردیده» 
حتقی خی ها « وف کور » او را لابق سوزانیدن دانسته اند 
و بس | کسی منکر بدپینی هدایت نیست وی چرا حاضر نیستم 
که تنها به در نظر گرفتن‌معلول اکتفا نکرده نم نگاهی نبز بسوی 
عللی که موحد بدبسی هدابت وهدایت هاست بسفکنم . باید دید 
که آبا او تنا فرد بدبین زمان خود بوده با اینکه فقط نشانس» و 
نماینده‌ای بود از گروه بنشار دیگری که با سیب عدم قدرت 
نکارشو با محپاتی دیگر غنتوا نسته‌ا ند بدبنی خود را بروی کاغذ 
بساورند. آبا علت بدیسنی هدایت ها در لاعسق آنپا از ضعف احجاعی 
یط نیست ؟ یا اینگونه بدبینیهیا و نومیدیه نچنانکه نویسندهء 
حساس دیگریم بدان اشاره کرده بواسطه کبود نظم وعدالت 
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اجتاعی تولند نکردیده ؟ « .... آن محبط پراز حقبقت» راستی > 
مواسات » تعاون که در له خود تصوبر موهومی از آن ساخته 
بودم با دنباشکه در آن واقع شدم فرسنگها اختضلاف داشت . 
احساسات ما تشنهء فدا کاری بود » با خود خواهی و منفعت طلبی 
رورو شدم » طالب راستی وصمست بودم باحقه بازی و 
دروغکوئی مواجه گشتم منتظر مواسات وتاون بودم با 
حتی کشیو کارشکنی تصادف کردم جویای استقلال و حریت فکر 
و ضبر بودم زنحبرهای نظامات و عادات اسر و مقدمان نود | 
آرزوی سعادت دا شتم بدختی و ناکامی در آغوشمان گرفت ! يك 
حس بد بسنی وتنقر شدیدی_ در ما ایجتاد شد ان حس از 
ترقی‌خواهی ماناشی شده بود » حس بد پنتی دلبل زنده دی و 
تعالی‌طلبی ما بود - بد بینی ما ثابت‌سکرد که جوشش‌احساسا غان 
تشنهء اصلاحات وتحدد وترقی است! حس بدبینی ما مدلل مبکرد 
که ما عحبطی که از حقه بازپا » دروغگوشها » بلاهت‌ها» 
شپوت‌طلبی ها » ببعدا لتمپا » فتنه حوشئپا » بی حققندپا » خود 
پرستمهاتر کسپ شده راضی نیستم.باید سلی از افکار پاك این هه 
قازورات‌ومزخرفات اجعاعي راریشه کن کرده بروی آن بنائی از 
ای‌بده و آبال تیتاك دا استولر گوهه ] .۰ 6 * 

مردیکه در قام طول زندگیش فیلسوف فاها وسرد مداران ما 
برايش پشبری ارزش قائل نبودند » بعد از اعلام خبر مررگش مانب 
آنچنان « ننه من غریم » و هباهوی گوش خراشی راه انداختند 
که هر بینده ابرا بشگفق واداشت . هردسته وجامعه وجیمه 


از کتاب « تفرحات شب » نوشتهء شادروان مد مسمود . 
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و حزبی حسب موقعست او را بنوعی مخود بست و از خود کشیش 
بعنوان مر گیکی از صسمی ترین اعضاء وافراد هفکر خود 
نام برد وهر « جوجه » نویسنده و «نیمچه» شاعری پس از شنیدن 
خبر مر کش با آه سوزناکی از دوستی خالصانه و بی انداژه ابکه 
« فمابین » آنبا وجود داشته داد سیخن داد ! مقاله نویسان و ادیبان 
قلم در مشت و «عروض و قافمه» برپشت که تا آن زمان تسکت وه 
اتلد از هدابت وهداتا سخن بس‌ایند مرگ او را تراژدی 
بزرگی برای ادببات معاصرمان دانستند ! ان تغسبر ناگهانی عقاید 
و افکار ان گروه دورو و بوقامون صفت آن چنان انسان را محبرت 
مىا نگیزد که بی اختبار از خود مبپرسد که چرا هدایت با و جود 
ابن مه دوستان و هفکران و علاشندان بدشار دست‌خود کی اه 
وانگهی از چه رو حتی برای همان کار نا پسند و درداك م ترجیح 
داده که تنپا و دور از ابن مردم ادپ دوست باند؟ آیا نبروی فهم 
هدایت آنقدر نبود که به « الطاف بىدریغ » این دا نشمندای 
وبزرگان قوم پی ببرد ؟ 

ان چنن مرشه خوانی ها » ضحّه کشی ها ووشدا روهای بعد 
ازمركك اگر برای همه تاز گی داشته باشدا زدریچهء چشم ما نبایدچیز 
نو و غریبی بناید . درحبط ما پس ازمرگ بزرگمردان دیگری 
همچون امبر کببر » قائم مقام » کال اللك > دهخدا و دیگران. 
نیزهمین بازهار ادر آورده اندوشاید ان نشانهء اعان وعقدهء 
فوق‌العاده‌بی باشد که این قوم مرثبه خوان به زند گانی بعد از مرك 
دارد | ۴ 


راسق »چزا هدایت خودکشی کرد ؟ چه چیزی او را از دنبای 
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ما » از وحود ما پیزار ساخت ؟ طزهطامن( حامعه شُناس نرق 
فرانسوی « خود کشی » را بطور کی بچند نوع تقسم کرده است. 
بو گرافی هدایت نشان مبدهد که نوع اول تقسم بندی مزبور 
ر ملونه؟ عنامندتال ۸‏ ۲ حدی دریارهء او صادی است . در 
ان نوع خود کشی شخص با مقام علاقه وعقیده ایکه به شمّی ا 
اشیاء موحود در محسط خود دارد » محختاطر تقویت شوت 
وموجودیت بیشتر ان عناصر ( مادی با معنوی ) دست مخود کشی 
. بپترین نمونه برای اب طرز خودکشی » سرباز جنگجوی 

۱ که بی با کانه به لشگر دشن متا زد ودر راه 
افتختار مرا را با آغوش باز ممپذیرد . هدایت ۵ يك 
چذ-بن انسان » يك چنن موجودی بود . اوفز برای رسیدن 
هدفرساأ وآمال و آرژوهایش » بیرای پوشا ند جامهء 
عل به پسکر مقتدساتش پیوسته تلاش مسکرد و قمش مدام 
همچون ششری راه پیروزی‌را برايش هوار مساخت راهی که 
ظاهر] به نومسدی وشکست منتبی شد وشاید ابن نومبدی طاقت 
فرسائی که در اواخر عر به صادق دست داد به ما اين فرصت را 
بدهد که خود کشی او رابه نوع « 00زمزد۹ مناعع » منسوب 
کنم . در این طرز خود کشی شخص به « مهوت » ( تثوری که 
مبگوید حس سودجوئی ونفع طلبی فردی » تنپا عاملی است که 
افکار واعال بش را تسین مسکند ) پا بند است ودر نتسجة از 
بط ببزار شده درخود هیچگونه حس علاقه ای نسبت به جامعه 
فسابد . يك چنین فردی به عواقب خود کشی خویش با ندیشد 

چونکه برای او فرق شسکند که مردم بعد از مرگش برای او 
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عزا بکرند و با اننکه بساط طرب مپا نایند»او را «ننگک زمان» 
بدانند و با « فخر جپان » بشناسند . برایش تنها مهم سفر از عال 
هستی سه محط نیستی است » مپم فرار از اجعّاع است » از 
اجعّاععکه دل را بدرد مباورد . هدایت هم يك چنین شخص است» 
مردیست که در و اپسین ایام حاتش آنچنان از زندگی وازده 
گردید که همچرن کافعا بسوژا ندت قسمتی از آثار و نوشته های 
منتشر نشدهء خود مبادرت ورزید وبعدم مخود کشی پناه برد . 
شاید | گرهمت معدودی از دوستانش در انتشار نوشته هاش نبوه 
همان آ ثار باقی مانده م از دسترس ما دور مماند ۰ 

هدف از نوشتن ان مقاله مرشه خوانی برجسد سجان هدایت 
نست چونکه او حتی در آن هنکام که زنده بود احساجي بابن 
قسل لطفپا نداشت چه رسد به زمان نستی * رای اشککت 
اچیز ما چگونه مبتواند از غم جانکاه مرگ يك چنین عزبزی 
بکاهد . مقصود از این نوشته دفاع از زندگان است » دفاع از 
هدایتها ست » از آ هاشسکه شخواهند سر نوشت دردناك « صادق» 
دچار گردند» گلپائسکه سخواهند پرپر شوند . ۱ 





امرایارو سر 


فر حدخت ری 


شپر تهران روزیروز بزر گتر و پر چمعست تر مسشود » چرا که 
مردم همه پا یتخت را مسخواهند و بدان هجوم مماورند بی‌آنکه 
حتی خود دلبل آثرا بدانند و بپرسند که راستی در تهران چه خبر 
است . نام تهران چون تکه برفی که در سراشمی کوهستان غلطان 
شذه باتد جوالان را از زاه کاتها خدا گرم ید اتا که تا پبه 
هیچ است منکشاند . 


تاریخ نشان مبدهد که هرگاه پایتخت بیش از آنچه که 
گنحایش داشته از جعست ۲ کنده شده نه تنپا خود پا بتخت دچار 
کنودکار ور آفوقه,و گراقی و هو تتسعه محفل بسکازان و کار گان 
گشته بلکه شپرستانها خصوص نقاط دور تر از پانتخت بك بسك 
روی بفراموشی و ابودی گذاشته اند . هر گز فکر نکرده‌ام که 
چرا موطن ومپد خود را با ید رها کنم و بپ‌ایتخت بروم ؟ 
چرازاد گاه را آباد وهمپایهء پا بتخت نسازم ؟ 


توحه به عظمت بی دلمل و روزافزون شپر هران و هصوم 
سرمایه‌های جوان انسانی بدانجا سیب غفلت مردم از مبدهای 
شره گشت 3 نا که چرانه ۶ موم ان را در بر گرفت و 
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منظور از ابران تهران شد . دانش » بهداشت و آبادانی ساضا از 
خپرستانها و دهات جدا ما ند ؟ آنکه ابرانی گذشته با عظمت 
خود رابباد آورد وبرآن شد که بحای یکحا همه حارابناد آورده 
همه جارا پا شخت کند . تا دیگر جوان شپرستانی آن هنگام 
که دببرستان را درشپرستان بپا بان رسانمد بعوض ادای‌دین‌وخدمت 
در موطن و ره برداری از استعداد دانش وحوانی و وحود خود» 
راه تپران را در پیش نکبرد و بکار و بکاره و سر گردان نشود ۲ 


آنچه مرا به نگارش ان ختصر واداشت نامه ای بود که مدتی 
قبل از دوستی از بندر بوشپر دریافت کردم . او سال قل 
دانشکده طب را بپا بان رسانند و مقرر شد که خدمت مقدس 
سربازی و دین خود به وطن را در حامهء پزشکی در نقطه‌ای 
دور از پانتخت ادا کند . مطانق آکن ساری کوششیا کره 9 در 
پا یتخت عا ند و خوشختا نه موفق نشد تا آنکه او را بر خلاف 
مىلش به بندر بوشهر » جاشکه از رفتن بدا نجا وحشت و شاید 
نفرت داشت » روانه کردند . مدتی از او بی‌خبر بودم ت ۲ نکه 
روزی نامه‌اش رسد . او نه تنپا شاعرو نویسنده نبود بلکه چندان 
ذوق ادبی هم نداشت وی نامه اش ۲ نچنان سرشار از احساس بود 
که گرئی ساحسیدل و اهل قلی آفو! نگاششب» است , 
نوشته بود : 

۰ تنها چبزیکه از بوشپر مبدانسم دوری از پادتخت و 
گرمی شدید هوای آنجا بود اما هرگز غیدا نستم که این شهر 
بدحت با مردم پا کدل و متواضم ومپربان و در عبن حال فقیر و 
بمار روزی پدر شپرها بوده و از اين رو آنرا ابوشپر و بالاخره 
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بوشهر مبگفته اند . مردم همه بما رند» ۹۰ در صد جمعبت تراخم 
دارند چشمپای سخنگوی ارانی در اين نقطه از وطن از دردهای 
جنم و روح حکایت میکند . روح نشاط و زند گی در هیچ 
چپره‌ای » نه زره و نه کوچك دیده مشود . وسپس نام چند نوع 
بماتری را که سار سکنه بدانها مبتلا بودند نوشته قید کرده 
بود با اینپمه مردم به طبیب اعتقادی ندا رند و مهم‌ترین دلبلش 
اینست که تا کنون پزشك نداشته اند و ساها ست که از بهداشت 
وخدمت پزشگی دور ما نده‌اند . آنگاه نوشته بود « من بازدید 
عتصری از شپر داستان زد کی رش شو ابازر و چیگوتگی روانه 
شدن او را بافربقا بباد آوردم که پس از سافااستادی در وانیف؟ ۵ 
استراسبوركك در رشته فلسفه روزی چشمش به مجله‌ای افتاد که 
روی آن نوشته بود در کنگو حتی يك طبیب هروجود ندارد و کسی 
هم حاضر نیست بعنوان مایت از شریت و نوعدوستی بدا نجا سفر 
نما ید و آنگاه آ رت فدا کار همه چبز را رها کرد و با وحود 
تیمت ها و رها و کارشکنی ها در سال اول دانش‌کده طب نام 
نویسی کرد زیرا که معتقد بود اگر من نروم پس چه کسی با ید 
به آ نجا برود ؟ 

پس از یادآوری داستان ساعق با خود اندیشدم. که اگر 
ابرانی بناد این شپرستان نمی‌افتاد چه بسا که سافا بعد در مجلات 
خارجی مینوشتند در فلان شپر ابران حقی يك طبیب م۸ وجود 
تاد و نم بهاشته ور شفته بو بق ‏ بما ران آنچنان است که 
کسی حتی جرأت غر ندارد یداجا پود و الرفت از مره آوعدست 
وست در سرام دثنا كمك مسخواستند 0 شاد شوادتزر دیگر از 
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حان بگذرد و ندان سامان یرود اه لظه‌ای حی از وحود 





وبرانی شپرستاع| دا نستم زرا که خود من که يك ابرانی و يبك 
زادهء شهرستان هستم حتی برای يك‌چنین‌مدت کوتاه هم سخواسته‌ام 
از پا یتخت دل کنده و دور با . از آن لظه با خود گنم 
من که داستان شوایتزر را بکرات خوانده و متأثر شده ام چرا آن 
را سرمشق نسازم و حال که فرصت خدمت و درمان دارم چرا 
از آن استفاده نغام ؟ بعد از خود پرسبدم راستی اگر من در ان 
جاخدمت نکم پس چه ۳ از آن 
روز عبان مردم رفع» در گوشه و کنار شريك رنجپا و دردها بشان 
شدم»با نشان ان کی و قط ی آلچد که سر دسترس دام مردم 
را علاقمند به بپداشت و امور پزشکی نودم ] ۲ نجا که‌پس‌زر بکماه 
کم مدع یل از مدز می بیم . بعضی 
از بماران هر روز مباً بند و همسا یگان و اقوام وخویشان را م 
سآتررند + گله با خود میا ندیشم که اگر جوانان تحصل کرده 
ثپرستانی هر گز موطن خود را ترك نکرده و با اقلا پس از خاقه 
تحصسلات عالمه در پا یتخت مجدداً حپت ادای دين و وظفه "اقلا 
تاد سای و آجسا ندمت مبگردنسد امروژ هوگز ابوشپر آناه 
دیروز چنین بمار و فقبر نبود . چه خوب بود اگر هر جوان ابرانی 
از خزد مبپر سد راستی اگر من امروز به وطن خود خدمت نکم 
چه کسی و چه زمان با ید چنین مپمی را انجام دهد ؟ 





دکتر حسن زاده راد 


یسرک نامروروارانتر را 


رل مادر و خانواده در رشد روا نی وجسمی کودکان 


کو داد شکوفهء عبات و آفنله فد تسه : برای پدر و مادر 
هیچ لذتي شادی خش تر از مشاهده* لبخند کودله سالم و هیچ رنجی 
دشوار تر از نگاه معصوم طفل رنجورش نسباشد . 


سا زماث بپداشت جبانی برای داشتن نسلی سال ببپداشت مائراة 
و کودکان توحپی خاص ممذول داشته و توسصهء ان مروسا 
را در کشور توصبه میغا بد زرا : 

۱ - بنا بر مطالعات آماری ۵۰ الی ٩۰‏ در صد هر اجقاع را 
مادران ( از ۱۵ الی ۵؛ سال ) و کودکان تشکیل مىد هند . 
۲- وضع فىزیولوزيك خاص مادران در دوران و باروری و رشد 
سریع کودکان توجه بیشتر و دقبق تری را اجاپ مینما ید . 


۷۰ 





بنشگ و بست. ‏ 


) - اگر با بما رهای این دوره به موقع مبارزه نشود اقدامات 
نعدی زیاد رضایت مخش نخو اهد بو د . متخصصن پسداشت 
سلامت را تنپا عدم بما ری ندا نسته بلکه آنرا موقعی کامل 
مىدا ند که با سلامت حسمی » روانی» و اجاعی توام باشد. 
در ان محث مراقبت بپداشت حسمی و احجاعی به متخصصین 
فن واگذار شده وفقط در مورد بهداشت‌روانی کودلو ارتباط 
نزدیکی که بنا بر مطالعات اخبر با حبط خا نواده دارا مسباشد 
یحیت مبگر3ه : 


کشور ما اران در زما دست که سبر ترقی و تعالی را شروع 
فوده است در این جندش نوین دختران با پسران. هفاهنتکی کنامل 
داشته در اشغال مىزهای دانشگاهپا چه در داخل و چه در خارج 
از کشور با آنها رقابت ممغا نشد و پس از فراغت از حصیل نیز 
برای گردش چرخهای زندگی دوشاش پسران و شوهران خود کار 
مسکنند ۱ ان قسل تحولات از نظر امسق که در پشرفت احماع 
دارد باعث مباهات هر فرد ابرانست فخشگلن که کر گرقوین 
بدنبا ل دارد مسئلهء نگپداری و پرستاری صحیح کودگ است . 
نا گفته نما ند هها نطوریکه برای گردش تشکیلات اجقاع به جوانان 
متخصص ورزیده نمازمندم» احتیاج ما بادران خوب ننز شابات 


توحه خاص مساشد . 


امروزه کوشش مشود از انتمال کودکان پمار به بمارستان 


۷۱ 








وهداری شم رنه ماه کت نظر لها ایو 
مکاری پرستار بهداشتی در حط خا نواده انجام گردد تا از عواقب 
نا مطلوب و شومسکه از دوری مادر و محبط خا نواده در رشد 
روانی کودك و شخصت او ظاهر مىشود جلوگبری گردد و اگر 
بعللی بستری شدن در بمارستان احباری باشد توصه شده است مادر 
اکثر اوقات را در بمارستان سر برده مدت بستری شدن هم محد 
اقل تخضف داده شود . المته علائم و عکس العملها شنکه کودکان 
بعلل اقامت طولانی در بمارستان نشان مىدهند متعدد و ختلف 
مساشد که عنظور جلوگیری از طول کلام از ذکر آنها خودداری 


مشود ۰ 


تغذبهء کوده و تعدیل و تنظم آن در مراحل مختلفهء رشد و 
تأمین املاح وبتامنهای مورد نباز امبت حباتی داشته نظارت و 
دقت خاص را امحاب منغا بد . بر خلاف آصور عدهء زادی از 
مادران شبر مادر برای کوداه در حسال رشد بسبار ضروریست 
و هیچ چیز جای انرا کیرد . مطالعات دقنق اپسدمی بولوژی 
نشان مبدهد که رشد و نغوو مقاومت علبه بجاریا در کودکاننکه 
از شبر مادر تغذیه مبنا یند جراتب بیشتر و بپتد از گروهی است 
که تغذیه مصنوعی دار ند.مبزان تلفات بسا ریاری‌عفونی و اسپال 
در کودکاننکه طسعی تغذیه مسکنند عراتب ؟ تر از کودکان ا 
تغذنه مصنوعی است . مبزان هوش و استعداد نسی آنبا نز 
محسوا فرق منکند . پس منتوان گفت گناه ما درانسکه با قبول 
تصورات نادرست رای حفاظت زیبائی اندام خود اطفال را از 
بهتدین منسم غذاني ( شبرمادر ) محر وم مسا زند از نظر خداوند 


۷۳ 


نیز قابل مخشش نجخو اهد بود . 


برشد سریم طفل در دوران زندگی داخل ری و تبدیل آن 
در مدتی در حدود نه ماه از يكك سلول به کودکی به وزن ۳ ای 
4 کنلو پا ندیشد و لزوم تغذیه صحبح مادر و پیش بنمای لازم 
را برای کنترول ان مرحله از رشد تصور کنبد . در ان مراحل 
سلامت حنن بستگی نزدیك با بپداشت مادر داشته تغذیهء کامل و 
دقبقی لازم دارد . البته آشنائی با تغذیه و چگونگی تنظم رم 
غذائی کودکان پس از تولد بسستار الزامی است دطورکه اغلب 
کشورهای مترقی حپان عنظور آماده ودن اذهان ما دران آموزش 
ان نکات را از مراحل قبل از ازدواج شروع نموده یعتی قبل از 
وود یه و دیر‌ستاق ۷ نود هب مالگی و سای کلفی: بت 
و تکسالکی ادامه مىدهند . اکثرا مشاهده شده است مادراننکه 
محط خا نواده را برای اجام دادن کارهای خارج ترك مننما بند 
انطوربکه باید بوظائف خطیر خود در برابر پداشت کودکان 
توا نند توجه نما یند وآثرا بدیگران محول مىکنند و گاهی بعلت 
خستکیهای شدید ناشی از کار و عسدم اشتها قادر نخواهند بود 
انرژی لازم و املاح و تتامننهای مورد نباز را از راه تغذیه بدست 
آورند . پس از زاعان نبز احبارا تغذیه مصنوعی را شروع نوده 
و کودکان را از غذای اصلی خود و محست مادری در مدت زیادی 
از طول روز حروم میسا زند بطوریکه مبتوان گفت بدست خود 
آنا نرا بکف قضا و غدر مسپرند. نظر باهبت شا یا نی که توجه 
و همکاری شا در حصول هدف مهداشت مادران و کودکان دارد 
نکات زرا خاطر نشان و تقاضای توحه و دقت خاص دارد : 


۷۳ 





۱ -حتی اگر بکارهای خارج از منزل اشتغال مبورزید وظائف 
خطیر مادرانه و خانوادگی را فراموش نفرموده و انپارا 
محترم بشما رید . تغذیه و ترببت کودکان را فقط به مستخدمین 
وا گذان نکنید.: 

۲ - در تام مدت باروری برای حفظ سلامت خود و فرزندتان 
در فواصل معن برای معاینات و آزمایشات لازم به پزشکک 

۳۳ - همیشه در مورد ردم غذائی خوش و اخد اطلاعات لازم با 
طیب خود مشورت بفرماشد . 

1 ببه هچ عنوان کودا کانرا از شیر مادر که حق مسا آنپاست 
حروم نسازید مگر در صورت اجبار آنهم با نظر متخصص . 

ه - برای کسب اطلاعات حدید و دقنق در مورد هداشت مادرآن 
و کودکان تنها به روزنامه و مجلات اکتقا شموده با پزشگف 
منتشر مشود توحه بفرماشد . 





زردی من ازتو ... 


ه۷۵ 





2 چهار شننه سوری » 


۰ 





دينك » 


+ 
اواببا 


6 آنروز آنپا را شناخم . تا آنروز حتی دربارهء آنبا فکر 
فبکردم و ی آنروز روز دیگری بود » در ىك آن یکی دوتا شد 
و من دیگر تنپا نبودم . همسفری یا فته بودم که ساشا دنبا لش 
بودم » هسفری که ساما درد دوريش درد جانگداز روحم بود . 
پش از آنروز همشه بکنشته مباندیشدم و برگهای زرن تاریخ 
را با دستپای نحبف‌خود آلوده ممساخم و با آهی جانگداز درد 
درونم را بر وبرانه های عظمت پیشن آشکار مینمودم . اماحتی 
آ سوزائم م تنبا نود » خنده‌ای دوانه وار و حنون آمیز بر 
ابلپی انسان سستی که فقط بگذشته مىا نديشد و سپس عزمی 
راسخ و ناگسستنی آه اجقا نهام را دنبال میکرد. یدام چقدر در 
ان باره مباندیشدم وی درست خاطر دارم که پایان اندیشه هام 
همىشه مرا با نچه میاندیشدم پا بندتر و راسختد میساخت . گاهی 
میپنذاشم که مسخ شده‌ام وی آ نچه که خواهد آمد نشان خواهد 
داد که من فرفته نشده بودم بلکه بدنبال واقعیتی بودم . 


. در جفرافیای جپان خوانده بودم که ابران محدود است از شمال 
به چپوری شوروی سوسا لدستی و . .. از مشرق به افقانستان 
آن روز دریافم که اران از سوی مشرق باففانستان محدود نیست 
بلکه بابران دیگری حدود است ! بررمی رف تری برام آشکار 
ساخت که ابرانی افغانی است و اففانی ابرانی است . معتقدم 


۷۷ 





ساخت که يك خط ساختکی بر کره‌ایکه تقسم بندیش زائیدهء 
تعصبات ماست نىتواند يك‌روح را در دو بدن‌جایگزین سازه»چنین 
قرارداد بی‌پا به‌ای‌شمتواند وابستگیپای ذرف‌و ناگسستنی مردمیرا 
در دامخ پیناور مان نایدید ساژه . گنشته از اینپا مگر ثه 
اينکه در تاریخ معاصر جپان هدفهای عالی تری بکرات ابن خطوط 
زائد و بی معنی » ان خطوط زائشدهء جل و غرور را محو 


مسالقته ات . 


اولین برخوردم با افقانها در دانشگاه ببروت بود . در میات 
آ نها جوانانی بافتم لبربز از شور وطن » جوانانی روشن فکر که 
چپرهء دهشتناك تعصمات ناروا را زر چکه همای پولادن خود 
خرد ساخته بودند» آمد و شد نزدیکتری با ان حوانان ارمفان 
ارجندی برام آورد . گفتگو با آنپا من نشان داد که فرهنگ ما 
یکی است » روحبه » خواستها » قابلات و هدفهای ما قابل تمز 
نستند . ما یکی هستم » يك روح در دو بدن > يك ملت در 
پشت مرز ساست‌گي , . : 


] اینکه چند روز پیش یکی از روزها ثبکه برای ما ابرانیپا 
بوی دلاو ز بپار و عبد نوروز را مراه دارد گروهی از این جوانان 
نزد من آمدند . ما با وحودیکه از زادگاه و خانوادهاعان بدورم 
( و شاید این دوری خود دلبل این امر باشد ) مراسم ملی را با 
کرصیو شور بیشتری بر گزار مبکنم و شب‌جشن چپارشنبه سوری 
و شب عىد بپترین شپای ما هستند . یکی از جوانان افقانی با 
لن ملاع و شبرینی گفت : چرا ما چپارشنبه سوری را با م جشن 


۷۸ 





شکیرم ؟ چر | دست بدست م از روی آتش غپرم ؟ چرا 
فریادهای خود را با م در غمامبزم تا با هلپلهء و گر گندم ه تری به4 
مشکلات مشترکان دهن کحی کنم ؟ چرادست در دست و گام 
با گام آتش سرخ چپارشنبه سوری را » آتش نازها و دردهای 
مشترکاترا پاجال نمسکنم ؟ چرا در روزهای فرح انگیز نوروز با 
هم نمبرقصم تا درد روزهای سختمان را بدست باد بسپارم ؟ چرا 
تحسی سبزده را با پرتاپ گلوله محای کلوخ بر دشنان منافع 
مشترکان بدر نسکنم ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا؟ . ۰.؟ 


حنجره‌ام را پاره کند و به آنها بکوید که هیچ جوابی برای این 
چراها نستوان بافت . تنپا حواب مکن اینست که در ساضای 
پیشین سباستهای استعیار گر بیگانه وجود چنین یگانگی را سدی 
از ابر از پشرفت خواستپا و نقشه‌های خودشان در این قسمت 
از حپان بافتند و در صدد امجاد شکافی بر آمدند و براستي که در 
این راه ظاهرا موفق شدند . موقلیت ۲ب با سستی. بای از 
کشدن خطي مجازی ببن دو قسمت از يك خالك جلوتر نرفت . 
آ نها فراموش کرده بودند که يك خط نستواند وابستگنهای ژرف 
فرهنگی » احاعی » و تارخی قومی را نابود سازد . براستی که 
راه خطائی پنمودند و اگر ما بر اشتباه آنها با اشتباه نا مخشودنی 
تری صحه بگذارم تاریخ هرگز ما را نخواهد مخشید . 


هنکاسکه مسألهء و ابستکیم‌ای ابران و افف‌انستان را با 
عده‌ای از حوانان رو شفکر ابرانی در مىان گذاشم پا سحی 


۷۹ 





دریافت کردم که مطابق پیش بینم بود. آنا در عبن حال که تمامست ۱ 
ارضی دولت افغانستان را محترم ممشمارند معتقدند که دولت ایران ۱ 
بابد در توسعهء وابستکنپای فرهنفکی و سباسي با افقانستان 
پشقدم باشد . این دانشحویان پبرو این عقسده‌اند که دو ملت 
ابران و افغانستان متوانند دوشا دوش یکدیگر هدفپای فرهنگی 
و اجقاعی عالیتری را دثبال نمایند . 


اقدامات ساای اخبر و پیشقدمی دولت ایران در اجاد کردن 
واستگنهای فرهنگی بن ایران و افغانستان و مسافرت آقای 
کنر سمد. آقیسني و منت استاه الملشر مر تشاد اسبساو . 
کننده است از توجه خاص دولت ابران به این مسأله حباتي . 
ببائید دست همکاری و همگامی یکدیگر را گرمتر و صمیانه تر 
بفشارم ۰ 








ازيك صاحب هتل اصفمانی چه انتظاری دارید ۱ 
( عایشنامه شب عبد ) 





لاس‌های عبد رو برو 9 


( نوروز ۱۳4۵ ) 





۸۱ 





۰ 
موم 


۳۳ 8 تسین ۰ 
امس رلم ار دبرارصسا را 





تما هدایتی 


زمان چه زود منگذره » شایدم واقعا نتوان گفت که زمان 
منگذره زراشما و روزها فاصله های کوچك و بىمقداری هستند 
که ما میخواهم با در کنار هم قراردادن آنها فضای ی انتهای زمان 
را پر کنم و ان خلاء چه زود ان فاصله های کوچثك را بدست 
عبار فراموشی مسپارد . 

باد آ نروزها تخیر انگار که پربروز بود داشتم با بر و بچه های 
محل به قل دو قل با زی منکردم . بادش تخیر معلم خط کلاس مه 
میگفت شماها آدم بشو نیستید و من از آنوقت هيشه با ین جلء فکر 
کرده‌ام. مدرسه که میرف مبکفتم چطور مکنه که ما آدم نباشم 
چون اووقتها در فکر کوچك من آدم فقط به حسم بود با به سر 
و دو گوش . 5 بزر گتر شدم » اون فکر کوچك مجبور بود که 
چیزهای بزرك را در خودش جا بده.یه روز به من گفتند ان شعر را 
می گق : 

اگر آدمی بچشم است و زبان و گوش و بینی 

چه منان نقش دوار و میا آدمنت 
دیدم که راست مبکند واقعاً فرق با ید بائه پس فکرم عوض 


شد گفم خوب آدم حرف مبزته » درس مسخونه » وحر کت مبکنه. 


۸۳ 


نژ 
این بار تصوبر آدم برایم داشت جان مسگرفت . بازهم ساها گذشت و 
هون جلء آشنا و قدعی تکرار شد . بزرگتر شدم پرندهء کوچك 
خبال مجور بود سر زمشیای دور تر و وسسم تر پرواز کنه ۰ 
بکروز شنندم که : 


« ملاشدن چه آسوت آدم شدن چه مشکل » 


اوه خدابا! با زهم چیز ديگري دربارهء انسان. یم که نه با زم 
راست میکند و بعد هبشه تا به امروز در این فکرم که چه 


نگاره‌ای مىتونم از آدم داشته باشم . 


ک جوونی اومد وبچکیها قوم شد». ساعتهای خط و نقاشی 
رفت دیکه مشدسر کلاسپا کبد تن و فىلم دیشب را تعریف 
کرد . بکروز به بر گة دادند دستم و گفتند دیپامه‌پي برای يك آت 
بغوشحال شدم و بعد چه سر گردونپا وچه آشفتکیها ز چیه 
واخورد گپا. حالا دبکه تام امیدها دانشگاه بود ها نند يك ماشین 
کوکی ی اختمار و شاید هم با اختبار کوشش منکردم سدهای 
پیش پا م را درم بشکم و در میون پریشونیها شنیدم که ما آدم 
نیسم» آدمکم . دوباره هون له قدعی وآشنا با يك دنبا معنی » 


با يك دنا درد . 


بکروز خونه را ترك کردم بن گفتند میری درس مبخونی آدم 
منشی و بر میگردی . فکر کردم چرا انقدر همه دوی حرنی که 
خودشونهم به آن اعتقاد ندارند تکنه ممکنند . 


۸۹ 


زمان با زم مسگذره و من بازم بانسان فکر میکم و بنه 
انسانیی که در خونه از من انتظار دارند . 


راستق چه تغبری کرده‌ام ؟ خی ! یك بر آورد مکم ‏ از 
اون وقتسکه اینجا اومدم یاد گرفتع که حای سلام خودمونی بگم 
«های » چیزهای دیکه م بلد شده‌ام رقصهای فرنگی را زودتر 
با دمیگیرم . یادم دادن که هر وقت خواست نهال احساس لطیفی 
در وجودم جوونه بزنه فيزيك (103) وشمي (101) را خاطر 
درختان شقایق زیبائی روئیده بود این زیمائی را با تام وجودم حس 
کردم و با نهابت سادگی خواستم که ان احساس را با پپراهن 
کلمات بپوشا نم . بن گفتند چقدر حوصله داری بابا» فردا باید يك 
« بنوسی. من شکستم و در خود فرو نشسم مثل چاهی که 
در خود فرو منلشند . 

و بعد و نفد و تعد وم موه ام حرفپام بر زبان ستاری 
لشده خفن ش و عقده هام در کل کشت , اومده بودم که 
درس مخوئم و آدم شم ولی مثل اینکه د اشْتم احساسپای انسانبرا م 
از دست مبدادم. آيا زندگی را با ید فقط در چپار چوپا وقالبهای 
خشك و پوسده حستحو کرد ؟ آیا درس خوندن انسان را بصورت 
مك عروسلکا کو گی در مماورد و پندارهای پاك آدم را مکشد ؟ 
ک نه خد توافت اجه ور 

شم » منتها ببپا نه های محتلف . 

از پنحره بدریا نگاه کردم » مثل هبشه باشکوه ی ی 


۸۵ 





صفای آن در من جاری شد و 6 مرا در خود گرفت هچنا نکه 
آب حوی در کوچه ها جاری مشود و آنبارا دب قزر مسگهورشه 
حرأت نکردم که ان احساس را بزبان پیا رم چون ختماً در جواب 
صحت « زاو » فردا را هنشلیدم . حس کردم که حویبار اشك 
دشت گونه هام را صفا میداد . از ورای بلورهای اشك خونه را 
میدیدم با مهء اونها ثنکه آدم شدند و بر مبکردن بوطن و بعد از 
پشت سر صدائی شنیدم که مبکفت راسق دریا چه زیباست . نهال 
شادی در قلم جوونه زد . واقعاً که احساسپا غردها ند و هنوز م 
پارسی روح با صفا و لطبف خود را دارد . ان بار هر دو بام 
زیبائی میق آترانحس میکردم ودریا هچنان پر شکوه بود . 


ماه 


از فر حدخت رسمی 


همه رفتند و اوم بی نشان رفت 

امید جان ونور دیدگان رفت 
اگر جانم رسد پر لب عجب نست 

که راحت خش جسم ناتوان رفت 
زاریکی ان محضل مپرسد 

چراغ روشن ان خانغان رفت 
چد بد کردی زمین خاك برسر ؟ 

که پارم ابن سفر از آسبان رفت 
کنون تنبا شدم تتهای تنب 

رفسق و مونس وخوا رحان رفت 
مرا از زندگی دیگر چه حاصل ؟ 

همای مخت و عر جاودان رفت 
دگر سبرم از اين مر پریشان 

خداوند دل و سلطان حان رفت 
مرا ان ومسار عر پبرست 

همه مرم‌ابهء عر حوان رفت 
فرح ابن قصه مبخواند شب و روز 


آمىد مرك بی آشان رفت 


۳ 


رجکان_ه 


حوان در حا لبکه به کول پشتی گرد و غبار گرفته اش تکبه 
داده وچهره اش را سپر اشعهء گرم آ فتاب ساخته بود برای حظه‌ای 
چشمپا ش را ست و بفکر فسرو رفت . بالاخره او به آنجا 
رسده بود ولی به کجا ؟ از زادگاهش پدور بود» نسم سرد کوهسار 
اطراف زاد گاهش را دیگر حس کرد » حس منکرد که در آن 
دورها چند قلی برایش مبطید وی این امر او را چندان آتشی 
فسکرد . بعد از مهء اینپا این مکان با وجودیکه فقط لظه ای 
قبل بدا نجا وارد شده و برای خستکی گرفتن در کنار جاده بده 
بود برایش تاز گی نداشت . اینهم مکانی بود ما نند سابر مکانبا» 
پرای او آنجا مر کز مه جا بود وی وسط هیچ جا نبود» يك قطعه 
از خاك خدا » خاك نش ... 


مطابق معمول سر و کلهء عده‌ای از دور پىدا شد.يك بسگانه» 
ان بگانه‌اي که در خال میلولید و از خود آنها مفاوك تر بنظر 
میرسد . موهای ژولنده و کشف و رش درم و ست‌اهش و در 
وسط اینپا دو چشم دریده وخسته که بی هدف‌به اطراف میچرخید 
برای آنبا جالب بود. او نگاهی به گروه انداخت از مزارع‌اطراف 
به سوی او مىا مدند . اولین سئواا وجوایها برایش کسل کننده 
بود زرا ما نند ماشینی هزاران بار خودش را برای پاسخ دادت 
به آتبا کول کرده برد ولی بی میل نبود با آنها که تحمل چرندیا تش 
را داشتند یکی دو کامه حرف بزند . یمد از همه اینپا ان نماز به 
شناختن آبا و گفتکو با آنپا بود که او را به همه.جا میکشا ند . 


۸۸ 





کلاه شا پوی سباهش را که درونش از چركك و چربی برق‌میزد 
و بیشتر بيك قوطی بهم فشرده شباهت داشت و او را در همهء راه 
همرآهی گر و و میتی از ور باتش شده بود از سر 
برداشت تا دسوی آنها تکان دهد ۲ باد ملاعی کلاه را از دستش 
ربود و در روی جاده ببازیش گرفت . جوا نك با هراس بدنبا لش 
دوید و خود را وحشانه برویش انداخت و پروزانه آنرا تا کرده 
از حاثی به حای دیکر سر گردان بود باد با کلاهش همان بازی 
را کرده بود و او خیلی ساده روی سقف ک بان راننده کوبده 
بود که نگپدارد . يك بار وقتی راننده از دلبل امر 7 گاه شد 
چندین فحش آبدار نشارش کرد و او را در وسط هیچ جا تنپا 
ور تین وا مد 8 از بر بان ننود . 
بود , راننده مطایق معمول معخواست اس ی 
و به کحا مبرود ریت سای وا سای ۳ بیروز! 
۱ 
باو تزديك مسشدند خبره گشت . گروه نز دبکتر شد و لظه‌ای 
بعد او خود را در وسط گروهی زن و مرد و جوان و خردسال 
افت . باز م مطابق معمول دوستی از جانب آنبا آغاز شد » 
سیکاری از جانبی و آتشی از جانب‌دیگر و حبتی بی شائه 
از همه سو ... گروه بدورش حلقه زد و پبرترها با زبا نی شبرده 
با او بگفتکو براختند . بنگانه کی از زبان آنها آموخشه بود 
وچون سوء‌اها در همه جا یکسان‌بود جوابها همسشه وگ زبا نش بود, 


۸۹ 





زنی از مبان گروه پرسید : گرسنه ای ؟ او برای پاسخ گفتن 
بفکر فرو رفت و بباد آورد که فرسنگها قبل در طلوع آفتساب 
چوپانی نان سماه و زیتونهای درشتش را با او دو نم کرده بود : 
باه آوردن چوپان و صفای او که میخواست تنها غذای روزش را 
یکها پاو بدهد قلیش را تکان داد . او هرگز اين چوپان را برای 
بار دوم ندید و ابن صفا ,۰ صفاشکه پاداشش در وسط دود 
کارخانه ها و کثافت شپرها محو ممشد . 

در پاسخ زن فقط سری تکان داد که برای خودش نا مفیوم بود 
ولی مظه ای بعد يك صبحانهء دهقانی » نان جو تازه و شیر داغ از 
گلوی خشکش پائن مبرفت . حس کرد که همه چیز را فر اموش 
کرده بود و به حموانی تبدسل شده بود ول چه میتوانست بکند . 


ابن راهی بوه که ار سیرقت * ای رام فه وی چوه 4 بد ۴ اب 


یل راء پوه از میات مبلونها راه دیگو. ان شش که آنرا خوب 
با بد » عاقلانه با امقانه بپندارد بنظرش گوششی ستدل و کودگانه 
اه رب 


پر مردی با سبسلی صاف و پرپشت و سفید و چپره‌ایاستخوآنی 
و چشه‌انی فرو رفته و کشده ول ؟ فطروغ او را مخاطب قرار 
داده و گفت : 

از کحا مبائی ۶ وطنت کحاست ؟ 

معواة با سود شمتگی کنشنده‌ابکه و ر که واستقوا نش 
میدوید حس کرد که طن پیر مرد با دیگران فرق داشت * برای 
لظه ای فکر کرد که بن او و ان مرد فپم مشتر کی مکن است 


موحود باشد ۳ نعد از همهء اننپا احساس پیجده ای در او ردشه 


۹۰ 





دوانسده » خونش را محوش آورده و گلویش را منفشرد . حس 
ممکرد که با ید افکارش را ببرون بریزد » حق اگکرا آنرسا را 
استفراغ مسکرد. برایش‌عکس العمل مردم چندان اهمستی نداشت. 
ابن خورهء درونی روحش را پاره پاره کرده بود ... روش را 
بسوی پیر مرد بر گردانیده بان مرتعشی گفت : 

از همین جا هسم» منظورم اینست که آهل کره زمیم . 

پیر مرد تبسمی کرد و گفت : در اينکه از کرهء زمینی شکی 
ندارم ولی جاشکه متولد شده‌ای حتماً امی دارد. در بارهء و طنت » 
مردمت » آداپ و رسومشان » و هرچه که شا دارید و ما ندارم 
براعان نقل کن . مسماً ببن انسانهای اینحا و آنجا فرقپائی وحود 
دارد » از ان فرقپا براکان بگو , جوان در سك بود » جمست 
حصباری بدورش کشد ه بود بر او نی فرعی الب را سر 
چپره‌اش حس کرد . حس کرد که داشت خفه مىشد » از آنا 
خواست که بنشنند و مظه‌ای بعد در کنار جاده و در وسطمزارع 
گندم و تلب‌ای آتشی. گروهی روی زمن سخت شده بودند و 
مجوان مینگریستند . جوان دست در جبب کت خاکی رنک و 
و کپنهء نظامیش که از کثافت برق مبزد فرو کرد و نقشهء مچاله 
شده‌ای را که در حال از هم گسبختن بود ببرون آورد » آنرا باز 
کرد و روی زمان پپن کرد و در حالنکه به نقشه اشاره منکرد 
به پیر مود گقت : 

شاید پاور نکنید وی آنچه مردم مرا با هر قوم دیگری را از 
شا جد] میکند این خطما و نقطه هاست » خطپا و نقطه هاشسکه 
در مق کوته فکری و بسچارگی و نوسدی و ضعف انسانها را 


سا و یل از 
9 ,().۳ .۸.۲][.۳ 
م۳ 
طمصووم ] 


خواننده گرامی . 
ملاحظه مبگردد که ابن مموعه در اوللن انتشار خود دارای 
واقص بساری است. تقاضا میشود که پس از مطالعه آن» نظریات 
انتقادی و اصلاحی خود را حپت توسعه این نشمریه برای ما ارسال 
دار ید ۱ 
از طرف گروه نگارش 
ع. دوازده امامی 


۹۱ 


ص ی 
مبرساند » ان مرزها . .. وآنگاه در آنسوی ان مرزها» در آنجا 
هم موجوداتی هستند مانند شا » موحودائنکه در بننان با شب 
کوچکترن فرقی ندارند . آنها هم مانند معا برای خودشان به 
اصولی معتقدند > اصولی که هسچ ملاگ حپانی شنتواند به کوش با 
نا درستی آنبا صحه بگذارد . معپذا همان موحوداتنکه فرد فسرد 
شارا با آغوش گرم میپذبرند زمانبکه اصول خطانپذپرشان بنحوی 
مورد له قرار گیرد به سرود ملی خویش گوش میکنند » شونشان 
محوش ماید و اسلحه بر دوش بدنسال کاروانی براه مافتند تا 
وجود شودشان را مخودشان بت کنند . فراد ها» ما» ما» 
مان میرود و این « ما » این بار بگروه کوچکی اقلاق میشود . 
انسان » موحودیکه پ پر از اهماهنگنپای مسخره‌ایست > شیری 
هر لاد عم اند رواد و شثی نا مفوم و بی 
هدف برای اثبات ذاتی از دست رفته . 

جوان مکی کر دو به مت نگریست ۰ از زمزمه‌ایکه در 
رو آرام پیچبده و از نگاهپای نا مفپومسکه به چشمان دریده 
۳2 اه خی ی هط که که السته است اتص4ه 
را که مسخواسته است به آنها خوب بفپما ند . بعد از همهء اینپا 
شاید هر دهقان ساده در قلیش به «حپانی بودن انسان » معتقد بود 
وی این واژه‌های پسکانه و ان هذیان درم پیچده او موضوع 
را بر انشا پخرشی گنود بود . این بار نومبدانه چنگگ در تاریکی 
ها و۰۸۰۱ ۱۳۱ 
پپر مرد با سببل سفیدش ور میرفت و بفکر فرو رفته بود . جوان 
رویش را بسوی او بر گرداند و با نی خشن گفت : 


۲ 





در او لین مرحله من «خودم » هس » حتی بدون لباسپا مٍ > 
بدون هچ چبز » تنپا و آزاد » يك موحود » يك انسان » و يلك 
انسان ی انسان است و ان حققتی است مطلق وعاری از زمان 
و مکان . وقتی من با تو شروع به گفتگو میک به يك چیز میا - 
ندیشم و آن اینکه تو « تو » هستی . برای من مپم نمست که از 
کجا میائی و بستگبهای اجاعی و نژادیت چست . تنها پس از 
گفتگو با تو و فیم اندیشه هسایت است که من از تو تصوبری 
مسازم » ان تصویر وجود توست از دریچهء چشم من » وجودیکه 
مطلی و خشك است و ان تصوبر است که برای من مفپومی دارد 
در اینجا مکثی کرد و از پر مرد که سرش را بعلامت تصدیق 
تکان مبداد پرسد : 

پشهء تو چست ۶ 

پبر مرد در حالیکه کسهء توتونش را بیرون مساورد تا چپقی 
چای کند با غرور خاصی گفت : من لاف دوزم . ن گفتار پر 
مرد و غرور خاصش در ادای اين کامات کاملا مطابق انتظار حوان 
بود . در حققت او این طن بسبر مسرد را پیش بینی کرده بود:. 
با حالت نومید و افسرده‌ای گفت : 

هر سوزنی که تو در اف فرو میکنی تابم خواستهای 
اوضاع ناشده‌ات است . هر سوزن فرما نهر خواست توست و کار 
پا بان بافته ات قسمتی از وجود توست. غرور تو ناشی از احساسی 
است از پا بان داستانمکه قپرمان بی چون وچرایش تو بوده‌ای . 
فکرش را بکن که مرد امروزی در لابلای چرخهای ماشنها رل 
پیچی ناچیز را ایفاء میکند » پیچی که در برابر عظمت نا مفپوم و 
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گیج کنندهء سس ماشیی هیچ رل را ایفاء فیکند و بود و نبودش 
یکسان است . 

چنین پیچ هرزه و بی ارزشی » چنین قربانی مفاو کی : نه تنب 
از کارش لذت غیبرد و غروری حس فیکند بلکه هنگا میکه 
شست گرا که ده را که از رو مسته ط۵ ثرا اسب 
او گذشته وهر مپره‌اش با دستی حنف سفت شده در انتپای خط 
مپیا برای عرضه به بازار مباید مرش بدوران میافتد و مصنوع را 
بر صانع مسلط مبابد . پیچی که بود و نبودش یکسان است بپٍِ 


صدا یش مبارزید » رگهای گردنش آماس کرده لبپایش پلرژه 
افتاده نود . کاسهء صبرش لب بز گردیده اعصایش کشده شده بود . 
چشمش ساهی مبرفت و سوگی بش‌گنلی مسگوه ‏ بنظرش رسد 
که چست در سیاهیپا محو میشد » دور با زم دور تر تا ۲ نحا یه 
دیگر حز نقطه‌ای سناه چبز دیگری از آبا باقی اند . 
نقطهء سباه وغار ۲ لود هم لظه‌ای بعد از بین رفت . ِِِ 
بروی کوله پشتی‌اش افتاد و ظه‌ای بعد خواب رفت . 

کوچکترها از داستان پریان ان آواره خی خوششان ننامده 
و پرا کنده شده بودنده بزر کتر ها با نگاهپای‌پر از ترحم‌وهمدردی 
به چپرهء کنود ا و که در خواب آراهشی بافته بود مینگریستند . 
برای آنپا او نه تنبا در آن دیار « ببگانه » بود بلکه او در ان 
دنباً بسکانه بود . 

هنگا مسکه چشم گشود پیر مرد را بالای سرش یافت , آنچه 
که گذنت بره بر گوگذای پوسده از مغز درهمش چون خوابی 
مشوش و تا ريك جلوه مسکرد . حس کرد ۳1 باید برود » حتی 


۹ 


آنجا هم جای او نبود . کلاهش را بسر گذاشت و کوله پشتیش را 
به پشتش افکند و دست پر هرد را فشرد . قطره‌اشك داغ پر 
مرد بروی دست جوان افتاد و بنگانه برای اولین بار حس کرد 
که مردم دلشان محال او مسوزد ؛ پنچاره ... راه زیادی در پیش 
داشت و پس از يك راه پمائی طولانی دوباره به خطبا و نقطه ما 
رسد . مام شب‌را روی زمين خدا راه رفته بودو سحرگاه به‌پست 
مرزی رسد . پرنده‌ای پر غبزد . اين اطاقك در وسط آن‌صحرای 
وت خیلی مسخره و توهین آمبز بنظرش رسد . در را کوبسد » 
سرباز خواب آلودی نکاهی به سر تا پایش افکض.د و بان 
سگرهای کف : 

چه مسخواهی ؟ 

مبخوام به آن طرف بروم . وبا این جمله دفتر چه کشفی را که 
دیگرجای مپرخوردن نداشت از جسش ببرون کشد و بسربازداد. 

سر باز پبر نگاهی به آن افکند و گفت : 

به امان خدا ۰ کی آب همراه ببر چون با بن زودیا به آبادی 
فیرسی. جوان قمقمه‌اش را از آبی تبره و و لرم پر کرد و راهش را 
شیر بعش فرفتا , 

سرباز پر برای چند لظه بان بنکانه که با کلاه سباه و 
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کشفش دور مىشد نگریست و بعد دوباره برختخواب رفت ۰ 


۱ 





